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خوش باشد

محمد بشرا
» درویش گیلانی«

بنُ‏مایه‏های فرهنگ مردم گیلان

رسم میهمانی و میزبانی در گیلان

شاعر . نويسنده . محقق گيلاني

در  اصیل،  و  نژاد  پاک  ایرانیان 
که  آنان  از  اکرام  و  میهمان‏نوازی 
به‏همراه  برکت  دینی‏شان،  باور  به 
به مبارکی و  می‏آورند و میزبان را 
حضور خویش، خوش‏دل می‏کنند و 
بر رونق زندگی مادی و معنوی‏اش 
می‏افزایند، گاه راه مبالغه می‏پیمایند. 
تاریخ سرزمین ما، نه در نوشته‏های 
ایرانیان، بلکه همه‏ي آنانی که به این 
سرزمین پر از شگفتی سفر کرده‏اند 
و در سفر نامه‏هایشان نامی از ایران 

صفت  نیکوترین  برده‏اند،  ایرانی  و 
ستودنی مردم این سرزمین را پس از 
راستی و راست‏گویی، اکرام از میهمان 
دانسته‏اند. این، نه صفتی اکتسابی از 
بلکه  است،  آيین ‏خاص  و  دین 
این سرزمین،  پیشینه‏دار  اساطیر  در 
پیوسته میهمان‏داری و میهمان‏نوازی 
و پذیرایی از میهمانان از راه رسیده، 
گرچه ناآشنا و از قبیله‏ای دیگر بوده 
باشند، مورد تمجید و تأیید ‏خاص 
گیلان  سرزمین  میان،  دراین  است. 

بنا بر شهادت تاریخ، از ویژگی‏های 
است.  بوده  برخوردار  چشم‏گیری 
پذیرایی  مسافر  از  روزی  چند  تا 
کردن و از نام و سرزمینش نپرسیدن، 
بازگذاشتن در خانه‏ها برای ورود به 
هر هنگام، مسافر از گرد راه رسیده، 
اصرار و پای فشاری در فرود آمدن 
و  گرم  باشد‏های  خوش  میهمان، 
صمیمی و جای ویژه‏ای برای میهمان 
در سرای فراهم آوردن و او را برخود 
و  آسایش  و  امن  از  بهره‏مندی  در 

خور و خواب مقدم داشتن، از جمله 
در  گیلانيان  برجسته‏ی  صفت‏های 
میهمان‏نوازی است. گاه تفأل زدن از 
طبیعت اطراف، برای پیش‏بینی آمدن 
میهمان و آماده‏سازی همه چیز برای 
آدابی  جمله  از  او،  آسایش  و  رفاه 
است که با خوش باشدی آغاز و با 

بدرقه‏ای جانانه دنبال می‏شده است.

ميراث شفايي

چيكده
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ایرانیان پاک‏نژاد و دست و دلباز، از دیرگاه به داشتن 
صفت میهمان‏نوازی شهره بوده‌اند. آن‏چه جهانگردان و 
پژوهندگان آشنا و بیگانه درباره‏ی میهمان‏نوازی ایرانیان 
نوشته‏اند، سندهای متفرق و شگفتی‏آفریني است كه در بیان 
این صفت برجسته‏ی ایرانیان، اتفاق نظر دارد، گویی همه 
از نوشته‏های هم، رج زده‏اند. درحالیک‏ه این تکرار دیرسالِ 
پسندیده، نشانگر پایداری و فزونی‏گرفتن و دست به دست 

شدن هنر میهمان‏نوازی، در نژاد پاک ایرانیان است.
در  ایران،  سرزمین  سرفراز  ساکنان  نسل‏های  بی‏گمان 
میهمان‏نوازی، فزون‏تر و برتر از هر چیزی به لذت هم‏نشینی، 
معاشرت، دوست‏یابی و کمال اخلاقی توجه داشته و دارند.

خوش باشد آنک‏ه اندک ماحضری در سفره دارد، هیچ‏گاه 
از دعوت به هم‏خوانی آنک‏ه بر سفره‏ای پر از خوردنی‏های 
لذیذ و نوشیدنی‏های گوارا نشسته‏است، کمتر نیست. زیرا 
که هر دو، دوستدار نفسِ همدلی و همراهی‏‏ای هستند 
که در همک‏اسه و هم‏سفره و هم‏لقمه بودن فراهم می‏آید، 
نه لذت تا سرحد به سیری خوردن  و در کنار سفره از 

زیاده‏خوری به خواب )مرگ( فرو رفتن.
گردشگران  و  جهانگردان  سفیران،  تاریخ،  گواه  به 
ایران  به  رسمی  طور  به  گذشته،  در  که  خارجی 
کشور  شهرهای  محدوده‏ی  به  که  هنگامی  می‏آمدند، 
پهناورمان می‏رسیدند، در پشتیبانی حکّام و بزرگان و 
در حقیقت میهمان سفره‏ی شاه بوده‏اند و از آنان به‏طور 
از  سفرشان،  نیازمندی‏های  و  می‏شد  اسِتقبال  رسمی 
علوفه‏ی اسبان سواری و چهارپایان بارکش، تا خورد 
و خوراک خود و هیأت همراه‏شان فراهم می‏شد. اما 
همین سفیران و جهانگردان و گردشگرانِ میهمان شاه، 
و  با حکّام  دیدار  و  بزرگ  به شهرهای  پیش‏از ورود 
ساده  سفره‏ی  بر  حکومت،  دست‏نشاندگان  و  والیان 
عادی  مردم  و  ایل  افراد  و  روستاییان  درویشانه‏ی  و 
حصرشان،  و  بی‏حد  میهمان‏نوازی  از  نشستند،  که 
میهمان‏نوازی  کرده‏اند:  تمجید  و  تعریف  صمیمانه 
ایرانی در حد کمال است و معروفیت جهانی دارد. در 
کشوری که هیچ‏گونه میهمان‏خانه و مسافرخانه‏ای وجود 
ندارد و کاروان‏سراهای بین راه هم، فاصله‏ی زیادی از 

هم دارند، این صفت میهمان‏نوازی، بسی قابل تمجید و 
شایان تقدیر است. گرچه چینی‏ها در مراعات ادب و 
احترام نسبت به میهمان، معروف هستند، اگر جهانیان، 
ایرانیان را آن چنان که بایست می‏شناختند، مسلماً آنان 
را در صفت میهمان‏نوازی بر چینی‏ها ترجیح می‏دادند؛ 
زیرا که ایرانیان برای ملاقات با میهمان، برنامه‏ی ویژه‏ای 
دارند و به هر کسی به اندازه‏ی لیاقت و شخصیتّ او 

احترام می‏گذارند.1 
ایرانیان در میهمان نوازی بی‏نظیرند.2  

هیچ مردمی در عالم، بهتر از ایرانیان با انواع و اقسام 
نزاکت و ادب و رسم میهمان نوازی از غریبه‏ها در 

خانه‏ی خود، آشنایی ندارند.3 
اثر  بر  زیاد،  نسبت  به  من  ایران،  شهرهای  در 
آن‏ها  بودم،  محدود  خود،  میزبانان  میهمان‏نوازی 
تقریباً، آشنایان مرا انتخاب می‏کردند، تا من با چه 

اشخاصی مراوده داشته باشم.4  
و این کمال میهمان‏نوازی در حق کسی است که در 
خانه‏ای به‏عنوان میهمان فرود می‏آید. تا این حد مورد 
با  تا  می‏گیرد؛  قرار  میزبان  اکرام  و  مرحمت  و  توجه 

افراد نام‏آور و خوش‏نام مراوده داشته باشد.
پیترو دلاواله )سده‏ی هفدهم میلادی(، زمانیک‏ه به 
ایران می‏آمد در کوهستان پر برف غرب ایران، شبانگاه 
به‏اتفاق همسرش در منطقه‏ی کرند به دیدار زن متعینّی 
میهمان‏نوازی‏  چنان  با  و  می‏رود  سلطان  خانم  به‏نام 
گرمی رو‏به‏رو می‏شود که میزبانان کُرد اجازه نمی‏دهند 
وی  کنند.  ترک  را  خانه‏شان  نخورده  شام  میهمانان 
در این‏باره می‏نویسد: می‏خواستیم هر چه زودتر از آنان 
وداع کنیم زیرا دیروقت بود. ولی تا موقعی که پلو و سایر 
خوراکی‏ها سر سفره چیده نشد، نگذاشتند ما بیرون بیاییم.5 

و  درخشان  تاریخ  این  برگ  برگ  زیباست،  چه 
افتخارآفرین را از دوردست زمان‏های از دست‏رفته یافت 

1.  هانری رنه، دالمانی،  از خراسان تا بختیاری، ترجمه‏‏ی فره‏وشی، ص 335.  
2. سرهنگ گاسپار دروویل، سفرنامه‏ی دروویل،  ترجمه‏ی جواد محبی،                                      

3. هنری پاتينجر، مسافرت سند و بلوچستان، ترجمه‏ی شاپور گودرزی، ص 243   
4. ادوارد برون، یک سال در میان ایرانیان، ترجمه‏ی ذبیح اله منصوری،  ص 187

5. سفرنامه‏ی پیترو دلاواله، قسمت مربوط به ایران، ترجمه‏ی دکتر شجاع الدین شفا، ص 13
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و بدان دل بست و سرفراز بود. زیرا نقشی کهن از فرهنگ 
سرزمین ما را با خود دارد.

و  وهمناک  و  سخت‏گذر  سرزمین  در  گیلانیان 
و  درخت  هر  پس  در  دلاوران  رعب  که  بیماری‏خیز 
دلاوران  پشت  و  دل  کرده‏اش،  کمین  تپه  و  صخره 
میهمان، شهره‏ی  از  پذیرایی  را می‏لرزانید، در  تهمتن 
آفاق و سرآمد هم‏میهنان خویش بوده‏اند. در این سوی 
باریکه‏ی خاک دامن گسترده  این  البرز سرفراز و در 
کوهستان‏هایش  که  خزر  دریای  جنوبی  کرانه‏های  تا 
غرق جنگل‏های انبوه بود، شهرهای بزرگ و کوچک 
نزدیک به هم، روستاهای آباد و آزاد و پرنعمت فراوان 
به گمان فلات‏نشینان )عراقاتی(، جلگه‏ی  اما  داشت، 
گیلان مرگ‏خیز و آب و هوایش، گاه در کام مسافران 
داشت  دلاوری  و  زوبین‏افکن  ساکنانِ  و  بود  ناگوار 
که پیوسته با هم در جدالی خون‏خواهانه بودند. این 
آزادگان دلیر و جنگنده، شاید به سبب آگاهی از چند 
و چون طبیعت بوم و بر خویش، مردمانی میهمان‏نواز 
این  بی‏گمان  بوده‏اند.  میهمان‏خواه  و  میهمان‏پذیر  و 
بیگانه،  و  آشنا  میهمانان  برابر  در  دل‏بازی  و  دست 
و  بلند  روح  و  نعمت  وفور  و  خودکفایی  در  ریشه 
که،  حد  بدان  داشت.  ایشان  گذشت  و  اندیشی  آزاد 
بی‏مدد زور و نیزه و شمشیر، تسلیم عقاید پناه‏جویان 
و میهمانان سرزمین خویش شدند و دین اسلام را به 
تبلیغ میهمانان‏شان پذیرفتند و به وحدانیت پروردگار و 
رسالت پیامبر آخرین، حضرت محمد)ص( و ولایت 
اقرار کردند و مسلمان و از آن  اولاد و احفاد پاکش 
اولادان  و  علی‏بن‏ابیطالب)ع(  حضرت  شیعه‏ی  پس 
معصومش شدند و سال‏های سال در سرزمین خویش 
خودکفا و نیمه مستقل و آزاده زیستند و کمتر تن به 
ذلت و زبونی و ناچاری دادند. آنان میهمان‏نوازی را 
با آزادگی و بلند نظری در آمیختند و ردپای ارزنده‏ای 
از خود برجای نهادند. رسم دیلمیان این بود که سه 
او  روز  و  و حال  کار  از  آنک‏ه  بدون  میهمان  از  روز 
سراسر  در  درحالیک‏ه  میک‏ردند.6  پذیرایی  بپرسند 
دیلم، هیچک‏س بی‏روزی نبود7 و این بی‏روزی نبودن 
در سایه‏ی بازوان توانا، همت والا و آزادگی و استقلال 
دوست  و  زیبا  و  مستعد  سرزمین  این  مردم  خواهی 

6. ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان تصحیح عباس اقبال
7.  منبع پیشین

داشتنی میسر بود که در آن هر غله‏ای به‏عمل می‏آمد و 
دام و دَد به‏وفور پرورش می‏یافت و مردمش غیور و 
کارآمد بودند. اما روش پذیرایی از میهمانان در گیلان، 
ویژه‏ی خود آنان بود. اینان، زوبین محبت و رأفت را 
نیز به مهارت زوبین‏های دل‏دوز و نفس‏گیر  میدان‏های 
جنگ، به استادی رها میک‏ردند و بر هدف می‏نشاندند 
و بر ویژگی‏های نظیر خاک دامن‏گیر خود می‏افزودند. 
ما را در گیلان رسمی است خوب: چون میهمانی 
و  خدای  مهمان  و  بنهند  خوان  برند،  به‏خوان  را 
پیوستگان او، از آن‏جا بروند. مگر یک کس از دور 
چنان‏چه  ميهمانان  تا  نهادن،  کاسه  بهر  از  بایستد، 

خواهند، نان بخورند. آنگه، میزبان پیش آید.8 
این رسم دیرینه سال، تا این اواخر نیز در بعضی از 
نقاط گیلان برقرار بود. چنان که تنی چند از محققان و 
نویسندگان، حدود شصت ـ هفتاد سال پیش، خود در 
لاهیجان شاهد آن بوده‏اند.9 در فرهنگ مردم گیلان، با 
میهمان غذا خوردن و با جمعی بر سفره نشستن، مایه 
از لذت گروهی و شادمانه خوردن دارد و این خصلتی 
فراگیر و قدیمی است که هنوز در بین گیلکان استوار 
مانده است. هیچ چیز برای ایرانی غم‏انگیزتر از آن 
نیست که ناگزیر باشد تا غذای خود را در تنهایی 
بخورد. حتی در طبقات کم درآمد هم این مطلب 
کنار  از  گیلانی،  خوش‏باشدهای  و  دارد10،  مصداق 
اين  از  دیگران،  با  فراخواندن هم‏لقمه شدن  به  سفره 

ویژگی‏ اخلاقی پسندیده‏ سرچشمه گرفته است.
آبادی‏های  در  شب  که  غریبه‏ای  هر  پیش  چندی  تا 
دیلمان می‏ماند و زمان سفر به سرزمین خویش را به دلایل 
گوناگون از دست می‏داد، میهمان مردم این دیار بود. بی‏هیچ 
دغدغه‏ای، از هر دری که باز بود به درون می‏رفت و شب 
را به سر می‏آورد11؛ بی‏گمان این به سبب اضطراری بوده 
است که هنوز هم در سراسر آبادی‏های کوهستانی گیلان، 
بر اثر نبودن مکانی عمومی برای سکونت مسافران، وجود 
دارد. از این روی مردمان کوه‏نشین، خود این ضرورت را 
دریافته بودند و غریبان را بنابر میل آنان، در هر خانه‏ای که 
انتخاب میک‏ردند، می‏پذیرفتند و چون میهمانی ارجمند 

پذیرایی میک‏ردند.

8. قابوس‏ابن وشمگیر، قابوس‏نامه به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی
9. کریم کشاورز، گیلان/ ص 140/ انتشارات فرانكلين/ تهران/ 1347

10. ادوارد پولاک، سفرنامه پولاک، ترجمه‏ی کیکاووس بن جهانداری، ص 97 
11. اردشیر کاظمی، دیلمان در گذرگاه تاریخ، ص 242
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 xuš bāšəd  خوش باشد
غذا  برای  دیگران  فراخوان  باشد  خوش  عبارت 
با  و  بفرمایید  یعنی  بر سر یک سفره است،  خوردن، 
اگر  مخاطب  باشیم.  خوش  هم،  درکنار  غذا  صرف 
بی‏تعارفی خسته  باشد  داشته  غذا خوردن  به  تمایلی 
کننده می‏نشیند و لقمه‏ای چند می‏خورد و اگر تمایل 
نداشته باشد، در پاسخ می‏گوید: حلال جان! پوست و 
گوشت بشود، گوارای وجود، خداوند برکت بدهد12 
و می‏گذرد. از این روی، خوش باشد گفتن13 به معنی 
و  غذا  به صرف  کردن  دعوت  و  تعارف  و  فراخوان 
به‏عنوان  میک‏ند  چنین  که  کس  آن  و  است  میهمانی 
شخصی دست و دلباز  و میهمان‏نواز و بخشنده معرفی 
می‏شود و آنک‏س که چنان نمیک‏ند و خوش باشد خشک 
بخیل،  و  به‏عنوان شخص ممسک  نمی‏زند14  و خالی 
هنگام  می‏گویند:  درباره‏اش  و  می‏شود15  انگشت‏نما 
میهمان‏نوازی  رسم  و  نیست16  آشنا  کسی  با  خوردن 
و خوش‏باشد‏گویی نمی‏داند، زیرا که رسم فراخوانی 
و  است  گیلکان  جبلی  خصوصیات  از  میهمانی،  به 
گیلان،  در  نمی‌هراسند.17  نیامدش  و  آمد  از  هیچ‏گاه 
مردم بعضی از روستاها یا شهرها، به خوش‏باشد گفتن 
خشک و خالی و بی‏پشتوانه و میهمان‏گریزی نام‏آور 
شده‏اند. آنان را بدین صفت که از میهمان تازه وارد 
پرسش  دانسته‏اند.  شهره  می‏پرسند،  را  رفتنش  زمان 
کِی آمده‏ای و کِی خواهی رفت18 برای میهمان تازه 
به‏ویژه  است.  آزاردهنده  راه رسیده شک‏برانگیز و  از 
بازگشتن  موقع  چه  از  پرسش  اولیه،  تعارف‏های  در 
می‏دانند.  نادرست  و  ناپسند  گیلان  مردم  را  میهمان 
کي آمده‏ای هم چندان دل‏پسند و معقول نیست، زیرا 
اگر میهمان مدتی پیش آمده باشد و سری به آشنای 
پرسنده نزده باشد، بی‏گمان جای گله برای میزبان باقی 

pust bəbə gušt‏‏  / پوست ببه گوشت ‏halâl.ə jān 12. حلاله‏جان
xuš bâšəd .13  )‏با میهمان شدن شما برخوان ما لحظه‏هایی از عمرمان در معاشرتتان به‏خوشی 

بگذرد‏/‏صرف غذا بر ما خوش باشد(
xušk.ə xuš bāš.əd nə.zəne14. خوشکه خوش باشد نزنه ‏‏

15. تنها خوره tənhā xor.ə‏‏، تنهایی غذا می‏خورد‏/‏ناخون خوشکه nāxun xuškə‏‏  ناخن خشک 
و خسیس است‏/ و ...

16. خوردنه وختا هیکّسا نشناسه xurdən.ə voxt.a hik-kəs-a nəšnas.e‏‏ ، یا خوردنه وختا 
 xurdəna voxta āšənāyi niyə آشنایی نیه‏؟

17. ملا نصرالدین در کنار دشت غذا می‏خورد که سواری رسید. مّال گفت بفرما، سوار خسته و گرسنه 
پیاده شد و به نزد ملا که هم‏چنان دل گرم خوردن بود آمد و گفت: میخ طویله‏ی اسبم را کجا بکوبم؟ 

ملا گفت: بر سر زبان هرزه گردم که تعارف بیهوده کرده است!
18. اَ....چی‏ها را بیش‏تر به این صنعت موصوف می‏دارند و این گونه تعارف )خوش باشد( به اَ...
aken bamō.( نام‏آور شده است )‏اکَن بامویی‏؟ اکن خایی بیشی؟ ‏‏‏‏‏ ‏târofچی خوش باشد)‏تارّف ‏‏‏

)yi aken xayi biši

گذاشته است که: ایِ والله، این همه مدت در شهر ما 
بوده‏ای و سری به ما نزده‏ای؟ اما کیِ خواهی رفترا 
تذکری به میهمان می‏دانند که بهتر است هر چه زودتر 
رَحمت با همه‏ی عزیز بودن را، پیش از آنک‏ه میزبان 
از سنگینی‏ سایه‏ی وجود مبارکش به زحمت افتد، کم 
عادت  نیز  گیلان  نقاط  از  بعضی  در  می‏گویند:  کند. 
به میهمانِ میهمان شدن دارند و به‏جای آنک‏ه میهمان 
را به خانه‏ی خود دعوت کنند در حریم وثاق خود، 
و  می‏شوند  همداستان  خانه‏اش  به  رفتن  برای  او  با 
حریم  به  میهمان  کشیدن  برای  فشاری  پای  جای  به 
از  را  او  دعوتش  پذیرش  با  او،  از  پذیرایی  و  خود 
محدوده‏ی منزلگاه خود دور میک‏نند19. به هر صورت، 
در بسیاری از نقاط مختلف استان گیلان، این صفات 
ناپسند را به‏هم نسبت می‏دهند و یکدیگر را به داشتن 
وجود  اما  میک‏نند،  متهم  اخلاقی  ضعف‏های  چنان 
این مطایبه‏ها و تمثیل‏ها، خود گواه بر خصلت اصیل 
میهمان‏نوازی در نهاد مردم این سامان مسافرخیز است 
که سعی دارند با گفتن چنین مثال‏هایی همدیگر را به 

اکِرام و احترام به میهمان، تحریص و تشویق کنند. 
دارای  و  داشتنی  دوست  و  زیبا  سرزمینی  گیلان 
دیدنی  مناظر  و  متفاوت  گردشگری  مشخصه‏های 
و  جنگل‏ها  خزر،  دریا  جنوبی  حاشیه‏ی  در  فراوان 
کوهپایه‏ها و نقاط کوهستانی البرز است. در این باریکه 
طبیعت،  و  کوهستان  جنگل،  دریا،  به  محدود  خاکِ 
چنان در هر چهار فصل، زیبا و دیدنی و دلفریب است 
دلربا  زیبایی‏های  از  می‏توان  سال،  هنگام  هر  در  که 
و سخاوتمندانه و چشم‏اندازهای متغیرش کمال بهره 
را برد. ازین روی در سراسر سال، گیلانی جماعت، 
به  که  را  دوستان  و  نزدیکان  و  آشنایان  از  چند  تنی 
شوق پیوستن به جلوه‏های طبیعت به گیلان آمده‏اند، 
به عنوان میهمان خوانده یا ناخوانده20 پذیرایی میک‏ند 
از  روی  این  از  نمی‏آورد.  ابرو  بر  نیز خم  هیچ‏گاه  و 
19. نا... و گل....، دو روستا در کوهستان رودبار زیتون گیلان است‏. نا ... در فرودست و گل ... در 
فرا‏دست است‏. گویند دو نفر از اهالی این دو روستا، هم سفر شدند تا از رودبار به روستاهای خود 
بروند. چون به روستای نا رسیدند، گل ... ی از سر خوش باشد به )نا...ی(گفت، بیا و منتّی بر من 
بگذار و به عنوان میهمان به خانه‏ی من بیا و چشم دلم را روشن کن. )نا.ی( بی‏آنکه تعارفی کند و 
دوستش را به وثاق خود بخواند، به او گفت‏: تو همین جا بایست تا من بروم و به اهل و عیال خبر 
بدهم که به میهمانی خانه تو می‏آیم‏! ازین روی در فرهنگ مردم رودبار )نا..ی تارف ‏nâš.i târof‏(‏ 

زبان زد خاص و عام است.
خبر  بدون  که  میهمانی  ناخوانده،  میهمان   .  sər futurk meymânمیمان ‏‏ سرفوتورک   .20
چنین  دارند  باور  باشد‏.  قانع  ماحضر  پذیرایی  به  باید  گیلان  مردم  عرف  در  و  می‏رسد.  راه  از 
خوره‏‏ ساما  )‏خانخا‏(  صابخانه  میمان،  سرفوتورک  می‏خورد‏.  را  صاحب‏خانه  سهم   مهمانی 

‏s.f.meymān sab.xan. (xân.xâ) sam.a xurye‏. این گونه میهمانان را گاهی ‏ناخبر میمان 
‏‏na xəbər meymān= میهمان بی‏خبر آمده می‏نامیدند و خر صاحبخانه )‏میزبان‏( می‏دانستند.
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طور  به  پذیرایی  برای  خانه  از  اتاقی  یا  بخش  دیرباز 
مجزا، مرتب و منظم و تمیز نگه داشته می‏شد تا میهمان 
در آن به‏دور از هیاهوی اهل و عیال و کودکان میزبان، 
بیاساید و به‏درستی از او پذیرایی شود )هر چیز زکاتی 
این  است(.21  خانه  میهمان  اتاق  خانه،  زکات  و  دارد 
و  کودکان  پاش  و  ریخت  از  سال،  سرتاسر  در  اتاق، 
و وسایل لازم  داشته ‏شده  نگه  به‏دور  وآمدشان  رفت 
برای نشستن و راحت بودن میهمان در آن فراهم بوده 
است و پیوسته بهترین‏های خانه، از قبیل فرش، پرده، 
وجود  خانه  در  میهمان،  خفتن22  و  نشستن  وسایل  و 
داشته تا کرامت و عزت و مرحمت میزبان، نسبت به 
میهمان، در حد اعلا نشان داده شود. این گواه مستندی 
از پذیرایی میهمان در گیلان بوده، که پیش‏تر از قول 
عنصر‏المعالی آورده شد. زیرا اگر چنین مکان مجزایی 
در هر خانه برای پذیرایی از میهمان وجود نمی‏داشت، 
چنان نحوه‏ی خدمتی به‏هیچ‏وجه ممکن نبود. تازه اگر 
هم در خانه به‏سبب تنگدستی صاحب آن، اتاق مجزایی 
وجود نمی‏داشت، میزبان سعی میک‏رد که میهمان را در 
بهترین مکان خانه بر صدر بنشاند و خود در فرودست 
بنشیند و به حد کمال، پذیرایی و وسایل راحت حبیب 

خدا را از هر نظر فراهم کند.
فراموش نکنیم، استان گیلان از دیر باز به سبب وضع 
اقلیمی خاصی که داشته،‏ سرزمینی امن برای کسانی 
بود که  به سبب‏های گوناگون از سلطه‏ی ستمگران و 
نهب و غارت دشمنان، از حیطه‏ی حکومت مرکزی 
زرتشت  دین  گسترش  زمان  در  مثلًا  بودند.  گریزان 
ایران  آیین  کهن  روحانیان  که  مغان  برای  ایران،  در 
بودند، پس از آن برای علویان، که با سلطه‏ی حکومت 
مختلف  دوره‏های  در  و  میک‏ردند  مبارزه  زمان  جور 
مرکزی،  حکومت  از  ناراضیان  پناه‏آوردن  تاریخی، 
جنگل‏های  و  کوهستان‏ها  به‏ویژه  گیلان،  سرزمین  به 
انبوه‏اش، تکرار شده است و پیوسته اینان یا در کنار 
دلاور‏خیز،  و  دسترس  از  دور  به‏  خطه‏ی  این  مردم 
از  بخشی  بر  زمان  به‏مرور  یا  و  زیسته‏اند  برادری  به 
محلی  امیران  سلسله‏های  و  یافته‏اند  تسلط  خاکشان 

21. حضرت محمد )ص( نهج‏الفصاحه، ترجمه‏ی ابوالقاسم پاینده، ص 478.
22. نخاسه مهمان جا، کو یا‏؟ کله پوشت! naxas.ə mehman.ə jâ.koya  kalə pušt !. کله یا 
اجاق پخت و پز خانه پیوسته در فرودست اتاق قرار دارد و میهمان ناخواسته هیچ‏گاه آن ‏قدر را ندارد 
که برصدر نشیند، لاجرم بر فرودست اتاق، یعنی پشت اجاق باید بنشیند که به سبب هیمه‏ای بودن 
روش پخت‏وپز در خانه‏های روستایی کیارمش اشِکور رودسر در گذشته، در معرض دود اجاق نیز 

قرار می‏گرفت‏. تا بی‏وقت و ناخواسته و بی‏دعوت و بدون اطلاع میزبان، به میهمانی نرود.

‏افکندگان،  رخت  این  زمانی  داشته‏اند.  برپای  را 
را  سال  از  فصلی  کار،  پی  در  که  بوده‏اند  مهاجرانی 
در کشت‏گاه‏ها و برنج‏زارها و سواحل منطقه، دل به 
کشت ‏و ک‏ار و صید ماهی بسته‏اند و از نعمت بی‏دریغ 
فراهم آمده دراین سرزمین، بهره جسته‏اند. این ‏گونه 
بیرون و  مهاجرت‏های فصلی، گاه بی‏آنک‏ه ریشه در 
سرزمین همسایگان گیلان داشته باشد، در فصل سرد 
گیلان  جلگه‏های  به‏سوی  کوهستانی،  مناطق  از  سال 
جریان داشته است و مردان کوهستان که در پاییز سرد 
و زمستان سخت می‏باید پاگیر برف و یخ کوهستان 
شوند و بیک‏ار در منطقه باقی بمانند، با تکیه بر هنرهای 
گوناگون و بازوی توانای خود، پای مهاجرت در راه 
می‏نهادند و در جلگه‏ی گیلان و بخشی از مازندران، 
میهمان فصلی گیلکانی می‏شدند که نیاز به نیروی کار 
برای شخم زمین‏ها، چیدن محصول‏ها، هرس باغ‏ها و 
یا دستان هنرمند و کاری آنان برای نجاری و نمد‏مالی و 
مانند آن داشتند. این مهاجرت از کوهستان اشِکور رودسر 
به ‏سوی لنگرود و رودسر، تنکابن، چالوس و نوشهر، از 
ماسوله به سوی فومن و صومعه‏سرا و رشت و .... بوده. 
اشکور  کوهستانی  ناحیه‏ی  گالشان  از  بسیاری  امروز 
مناطق  گیلکان  همانند  که  دید  می‏توان  را  ماسوله  و 
پست کناره‏ای، دل از کوهستان سخت‏گذر و کم بازده 
کنده‏اند و ساکن جلگه‏ی حاصل‏خیز گیلان شده‏اند. 
مناطق،  این  مردم  هم  دیلمان  و  آستارا  و  تالش  در 
چنین  سال  سرد  فصل  در  کوهستان،  ساکنان  به‏ویژه 
گیلان  جلگه‏ی  سوی  به  را  محدودی  مهاجرت‏های 
داشته‏اند‏. این مهاجران خودی، در بسیاری موارد در 
خانه‏های کارفرمایان خود ساکن و میهمان بوده‏اند و 
هزینه‏های  از  بخشی  خود،  توانای  بازوی  برکت  از 
از  جدا  بی‏آنک‏ه  را  خود  خوراک  و  خورد  و  مسکن 
به  می‏پرداختند.  کردن  کار  با  کنند،  زندگی  کارفرما 
سخنی دیگر، مسکن و غذا بخشی از دست مزدشان 
بود که در قراردادهای فصلی با کارفرما، منظور می‏شد. 
پخت‏وپز و فراهم کردن غذا با کدبانوی خانه بود، اگر 
و  داشتند  مستقلی  جای  خود  که  بودند  کسانی  هم 
یا به اشتراک یکدیگر خوراک و مسکنی جدا فراهم 
میک‏ردند، دست ‏مزدشان بیش‏تر از کسانی بود که با 

کارفرمایان خود زندگی میک‏ردند.
که  بودند  گیلکان  انبازان  دام  گاه  فصلی،  میهمانان 
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گاو و گوسفند و اسب قاطر گیلکان را در فصل کشت 
و  بهتر  بهره‏دهی  برای  دیگر فصول سال،  یا  و  شالی 
که  می‏پروریدند  کوهستان  چرهای  علف  در  بیشتر، 
علاوه بر مشارکت در دام‏ها که تابع مقررات خاصی 
در گیلان است، مراوده‏های دوستانه و رفت‏وآمدهای 

صمیمانه باهم برقرار میک‏ردند.
جلگه‏نشینان و گیله‏مردان در فصل گرم و کوه‏نشینان 
که  هنگام  هر  به  گاه  سال،  سرد  فصل  در  غیرتمند 
نیاز بود، میهمان هم و از خوان نعمت میهمان‏نوازی 
با  همراه  رفت‏وآمدهای  همین  می‏شدند.  بهره‏مند  هم 
ره‏آورد و سکونت کردن‏های گاه‏به‏گاه، سبب به وجود 
داستان‏های  و  مطایبه‏ها  از  مختلفی  روایت‏های  آمدن 
مجالس‏  نقل  گذشته،  در  که  شده‏است  دل‏نشینی 
شب‏نشین گیلکان و دیلمیان بود و امروزه نیز می‏توان 
سالمندان  زبان  از  را  ساده  و  شیرین  داستان‏های  آن 
سرزمین  ارجمند  فرهنگ  دلبسته‏ی  هنوز  که  گیلانی 
خویش‏اند، شنید و لذت برد، مثلًا آنک‏ه چگونه میهمان 

مزاحم را، دک میک‏ردند. 
فراخواندگان  میهمانی‏ها می‏توان،  براین مجموعه‏ی 
نوروزی  بازدید‏های  و  دید  خانوادگی،  جشن‏های 
شب‏نشین‏های  خویشاوندان،  و  آشنایان  گاه‏به‏گاه  و 
زمستان و رفت و آمدهای دوستانه و مانند آن را افزود، 
تا به درک میهمان‏پذیری، میهمان‏داری و میهمان‏نوازی 
این  در  را  گیلان  مردم  فرهنگ  و  برد  پی  گیلکان 
این  ساکنان  سلیقه‏ی  و  کرد  جست‏و‏جو  میهمانی‏ها 
سرزمین همیشه میهمان‏دار را، در برخورد با میهمان، 

چه خصوصی و چه عمومی، دریافت.

میهمانی‏های عمومی
و  نوزادان  تولد  )جشن  شب‏پاسی‏ها  عروسی‏ها، 
)‏گاز  کودکان  برآوران  دندان  جشن  ختنه‏سوران(، 
فوروشان‏(، شب‏‏نشین‏های عمومی‏تر درون خانواده‏ها 
میهمانی‏های  جمله  از  اطعام‏ها،  و  شیلانک‏شی‏ها  و 
همگانی گیلکان در طول ماه و سال و در سوگ و سرور 
بوده است.23 این میهمانی‏ها به‏طور معمول، به‏ویژه در 
صورت  قبلی)دعوت(  فراخوان  با  شهرها،  حوزه‏ی 
می‏گیرد. میهمانان از قشرهای مختلف اجتماعی‏ و بنابر 
دعوت  دارند،  میزبان  با  که  مراوده‏ای  و  آشنایی  نوع 

23. ر.ک. نگارنده، سوگواری در گیلان، )آماده‏ی چاپ(

که  عروسی‏ها  در  پیوسته  فراخوان‏ها  این  می‏شوند. 
فرعی  جشن‏های  دارای  و  دارد  عمومی‏تری  جنبه‏ی 
متفاوتی نیز هست، گسترده‏تر است و از هر دو سوی 
تازه، خویشاوند سببی  ازدواجی  با  که  دو خانواده‏ای 

شده‏اند، صورت می‏گیرد.
سلیقه‏ی گیلکان پیوسته در منظم بودن برگزاری این 
جشن‏های شلوغ و پر سر و صداست، و به‏هیچ روی، 
بی‏نظمی، عدم‏پذیرایی، نرسیدن به مدعوان و بی‏اعتنایی، 
هر  نمی‏پذیرند.  را  فراخوانندگان  سهوِ  سر  از  حتی 
خانواده‏ای دوست دارد علاوه بر اینک‏ه جای خود را 
در مجلس برابر با شأنش به‏دست ‏آورد، مورد احترام 
و نکوداشت قرار گیرد و از سر توجه پذیرایی شود. 
دعوت  از  به‏درستی  درآن  که  عروسی‏هایی  درباره‏ی 
شدگان )‏داوت بی‏گیفتان‏(24 پذیرایی نشود‏، می‏گویند‏: 
چهار  نشستن  برای  نبود،  عروسی  رفتم،  عروسی  به 
پایه‏ای کوتاه هم پیدا نمی‏شد‏. برای خوابیدن، متکایی 
نبود. عروسی خشک، تماشایی خشک و خالی، ظرف 
خورش پر از استخوان بود. گوشت را نمی‏شد دید25 از 
این گونه میهمانی‏ها، پیوسته به صورت بازاری که در 
آن گاو رخنه کرده باشد،26 جایگاه بستن خر،27 سگ 
صاحبش را نمی‏شناخت،28 گاو به گاو شاخ نمی‏زد،29 
مدعوان  به  بی‏توجهی  و  بی‏نظمی  از  که  می‏شود  یاد 
میک‏ند  حکایت  آن،‏  وسامانی  بی‏سر  و  بلبشویی  و 
چه حدی  تا  گیلان،  فرهنگ  در  که  می‏دهد  نشان  و 
دعوت شدگان، به نظم و ترتیب جشن و میهمانی و 

davət.bigiftan .24 = مدعوان‏. داوت گیفتن ‏d..giftan = دعوت گرفتن، در شهرها از اهمیت 
بیش‏تری برخوردار بود. می‏گفتند‏: نطلبیده به خانه‏ی خدا نمی‏رود تا چه رسد به میهمانی و عروسی.

25. اگر کسی به عروسی برود و زود به خانه باز گردد‏. از او می‏پرسند‏: چرا به این زودی بازگشتی مگر 
 arusi bušom  /عروسی تمام شده است‏؟ وی در پاسخ می‏گوید:- عروسی بوشوم، عروسی نوبو

ar..nubu. به عروسی رفتم که عروسی نبود.

- نیشتنه ره کتل نوبو/ništanə re katal nu bu = برای نشستن نیم چهارپایه‏ای کوتاه هم نبود.

- خوفتنه ره، موتکا نوبو/ xuftanə re mutəka nu bu = برای خوابیدن متکّایی وجود نداشت. 

- خوشکه عروسی، خوشکه تامشا/ xuškə arusi xuška taməša = عروسی و تماشایی بی‏روح بود. 

- گمجه قاتوق، پورپوره خاشا /  gəməj.ə qatoq pur.pur.e xâša = ظرف خورش پر از استخوان بود. 

- گوشتا دئن نشا / ‏‏gušt.a den nə.ša = گوشت را نمی‏شود دید. 

این عبارت‏ها خبر از عدم پذیرایی خوب از مدعوّان می‏دهد و ضعف پذیرایی میزبان یا صاحب جشن 
را می‏رساند که سبب شده است تا مدعوّان زودتر از موعد، مجلس عروسی را ترک کنند )روایت از ولم 
خشک رود لشت نشای رشت‏/ 1353‏( نظیر همین روایت در روستای مال فجان سیاهکل و علی رود 
لاهیجان نیز در سال‏های 1354 و 1355‏ به گویش مردم این روستا به دست آمده است. برای دریافت شرح 

بیشتر، ر.ک به کتاب گیشه بری از نگارنده که در مورد عروسی در گیلان نوشته و آماده چاپ است.
26. گاب دکفته بازار /‏gâb dəkəft.ə bāzar / رشت.

27. خربسته‏گا / ‏‏xər bəst.ə gâ = محل بستن خران‏، شلوغ و پر سروصدا و بی نظم، رشت.
28. سک، خو صاحبا نشناختی/ ‏sək xu sahaba nəšnaxti / رشت.

29. گاب گابا نزه‏یی‏/ ‏gâb gâba nəzeyi . کوسا کوسی/‏ kusa kusi = ‏هول هولکی و عباراتی از این 
دست دلیل بر بی‏سر و سامانی و بی‏نظمی و به خود رها شدن جشنی است که انتظار مدعوان را بر نمی‏آورد.
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پذیرایی مطلوب از خودشان اهمیت می‏دهند.30 اگر در 
میهمانی‏ها مدعوان به‏خوبی مورد توجه و قدر‏شناسی و 
احترام میزبانان قرار گیرند، پیوسته با لحنی تشکرآمیز از 
آنان یاد‏ میک‏نند و درباره‏شان می‏گویند: با خاک و گل 
می‏روبیدند،‏31 منتهای عزت و احترام را در حق کسان 
دعوت شده به‏جای می‏آوردند و آنان را بسیار بزرگ 
می‏داشتند و اگر مجلس به جز این بود و میزبان جانب 
احترام و شأن و منزلت میهمان را رعایت نمیک‏رد، با 
جملات‏: سروریش نگرفتن32 و خود را هیچ‏چیز مدعو 

حساب نکردن،33 از آن یاد میک‏نند.
به‏هر صورت در گیلان، میهمان بسیار محترم است، 
به‏ویژه آنک‏ه فراخوانده شده باشد و باید در پذیرایی و 
احترام به او، از هیچ نکته‏ای فرو گذار نکرد و از دل 
و جان کوشید‏. گرچه میهمان ناخوانده نیز از احترام 
خاص خود برخوردار است، اما درباره‏اش می‏گویند: 
باشد‏(  آمده  بی‏هنگام  آنک‏ه  )‏به‏ویژه  ناخوانده  میهمان 
سهم غذای میزبان )صاحب‏خانه( را می‏خورد34‏‏ مثلی 
ناخواسته  میهمان  جای  می‏گوید‏:  باره  این  در  دیگر 
کجاست؟ پشت اجاق!35 در حالی که میهمان به گمان 
گیلکان، روزی خود را به‏همراه می‏آورد36 و آن برکتی 
است که خداوند به‏خاطر پذیرایی از میهمان به زندگی 
که  دور،  گذشته‏های  در  بی‏گمان  می‏بخشد.  میزبان 
فراهم  به‏سبب  شدنی،  فاسد  خوردنی‏های  نگه‏داری 
نبودن وسایل نگه‏داشتن آن‏ها، در خانه ممکن نبود و 
می‏بایست به مجرد ورود میهمان از بازار خریداری و 
پخته و آماده می‏شد، میهمان ناخوانده‏ی بی‏وقتِ از راه 
رسیده، مورد نقد بود، زیرا هرچه را که صاحب‏خانه 
بود می‏باید  فراهم کرده  اهل خانه  به‏اندازه‏ی خود و 
که  بود  دلیل  به‏همین  شاید  میک‏رد‏.  پذیرایی  صرف 
می‏گفتند: میهمان ناخوانده‏37 سهم میزبان را می‏خورد. 
که  دارد  و  داشت  وجود  نشانی‏هایی  دیرباز،  از  اما 
30. در گذشته برای هر یک از میهمانان دعوت شده به عروسی، سهمی از میوه و شیرینی می‏نهادند که اگر 
نمی‏خورد، می‏توانست با خود به منزل ببرد‏. این رسم امروزه به هیچ وجه وجود ندارد و عروسی‏ها هر قدر 

که پر زرق و برق و پر سر و صدا شده است‏ از پذیرایی‏‏ کمتری برخوردار است/ رشت، 1325.
31. به خاک گیل وارُختن/ bəxâkə gil varoxtən= اصطلاحی است برای بیان اعزاز و احترام 

میزبان نسبت به میهمانان‏/ رشت.
32. هیکسا سره ریش نیگیفتن / hik.kəsa sərə riš nigiftən = برای کسی برابر با شأن‏اش 

احترام قائل نشدن و به روایتی بی‏اعتنایی کردن‏/ رشت.
33. خوشانا امَه هیچّی حیساب نوکو دیدی / xušan.a ame hič.či hisâb nu.kudidi= گاه بر عکس 

و با لحن و کلمات شرم‏آوری هم گفته می‏شود که نشان از خشم مدعوان از میزبان جشن دارد/ رشت.
34. کریم کشاورز، منبع پیشین
35. ادوارد پولاک، منبع پیشین 

36. میهمان خو روزی یا، خو امرا اوَره/ memân xu ruzi.ya xu amra avəre= میهمان 
روزی‏اش را به همراه می‏آورد. به سبب دست‏تنگی نباید از پذیرایی میهمان هراسید‏/ رشت.

37. کریم کشاورز، منبع پیشین

میزبان با دیدن آن‏ها درمی‏یابد که میهمان در راه است 
و باید آماده باشد. امروزه این آمادگی به سبب وجود 
فریزر و یخچال در خانه‏ها، در هر زمانی وجود دارد 
و هر هنگامی که میهمان از راه برسد می‏توان در حد 
اعتدال از عهده‏ی پذیرایی برآمد، به‏ویژه آنک‏ه میهمان 
شام  یا  ناهار  به  دعوت  و  باشد  زودگذر  و  توقع  کم 
باخبر  و  دیدار  آمدن،  از  نپذیرد و قصدش  را  میزبان 
شدن از حال و روز میزبان باشد38 نه سور خوری و 

کنگر خوردن و لنگر انداختن‏.

نشانی‏های آمدن میهمان
این نشانی‏ها نمایان‏گر ارزش و اهمیت میهمان، در باور 
مردم این سامان است، که پیوسته در انتظار میهمانی در 
سرای خود بودند و سعی داشتند که از هر نظر وسایل 
پذیرایی او را به بهترین وجه ممکن آماده کنند و  اکرام 
لازم را به جای آورند‏. در حقيقت اکرام میهمان، نوعی 

احترام به خود است که روزی میهمان خواهیم شد.
اگر در اجاق، هیمه از وسط می‏سوخت و به دو نیمه 
می‏شد و یکی از دو نیمه به طور عمودی در اجاق قرار 
روی  شعله‏ور  قسمت  حالت،  این  در  یا  می‏گرفت39 
بودن  راه  در  نشانه‏ی  می‏سوخت40  و  می‏ماند  بالا  به 

میهمان برای اهل خانه بود.
ایجاد  برای پختن غذا و  در خانه‏های روستایی غالباً 
گرما، هیزم می‏سوزانیدند و دود حاصل از آن، سقف اتاق 
و ایوان را از لایه‏های دوده می‏اندود‏، اگر تکه‏ای ازین دوده 
به خودی خود جدا می‏شد و می‏افتاد،41 کنده شدن تکه‏ای 
از گچ سقف،42 افتادن تراشه‏ای از چوب سقف،43 سقوط 
تکه‏ای از گل سقف خانه،44 افتادن هر چیزی از سقف 
اتاق بر سفره‏ی غذا،45 نشانه‏ی فرود آمدن میهمان بود. 
در اتاق‏هایی که با سوزاندن هیمه و دود گرم می‏شد، در 
حوالی رف، داربست‏هایی از چوب می‏زدند46 و پس از 

38. خبراگیر شون / ‏xəbəragir šōn ‏= برای خبر گرفتن از حال خویشان و آشنایان و دوستان، به 
نزدشان رفتن‏. خبرا گیفتن  / ‏‏xəbəra giftən ‏‏= خبر گرفتن‏. از حال هم، خبر یافتن و پرس‏و‏جو 

کردن‏/ از کسی، به خاطر باخبر شدن از وضع کسانی، پرس و جو کردن‏/ رشت.
meman bə dəra kuni39. آلیان فومن‏/ چابکسر رودسر و روستاهای هم‏جوار‏/ 1354‏و 1355‏،‏

40. توسکا محلّه‏ی قاسم‏آباد رودسر‏/ 1355‏، به اجاق در این روستا ‏کلچال / ‏kal.čâl  گویند‏ و به معنی 
چاله‏ای است که در آن آتش افروخته می‏شود. چاله‏ی اجاق.

41. در توشی سیاهکل‏/ بالا محلّه‏ی پاشاکی لاهیجان‏/ 1354.
42. در سیمبر صومعه )صوما‏( سرا‏/ 1353‏.

43. مرکیه‏ی ماسال شاندرمن‏/‏1354.
44. در خسمخ شفت و روستاهای هم جوار‏/ 1353.

45. در ماوردیان صومعه‏)‏صوما‏( سرا‏/‏1355.
46. در خارک / ‏xârak / در آستانه‏ی اشرفیه‏/ 1353.
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درو خوشه‏های نیمه‏خشک شالی )درزه بج‏(47 را بر این 
داربست‏ها می‏آویختند تا براثر گرمای اجاق و دود حاصله، 
خشک شود. افتادن خوشه‏ای از شالی ازین داربست به 
زمین، نشانه‏ی فرود آمدن میهمان بر آن سرای بوده است.48 
اگر هنگام خمیرک‏ردن آرد، تکه‏ای کوچک از خمیر به بیرون 
از لاوک خمیرگیری پرتاب می‏شد،49 افتادن لقمه از دست 
صاحب‏خانه، به این تعبیر که‏: دست از خوردن بدارید تا 
میهمان از راه برسد )میهمانی در راه است(،50 افتادن چند نخ 
از لیغ )‏گالی‏( پوشش بام خانه بر ایوان،51 ‏رها شدن کفگیر از 
دست کدبانوی خانه، هنگامی که سرگرم کشیدن غذا برای 
اهل خانه است، این باور را به دنبال داشت اندکی درنگ 

کنید، میهمانی در راه است.52 
گرفتن  قرار  خانه،53  رخت‏خواب  بسته‏ی  افتادن 
تکه‏ای از تفاله، بر سطح چای استکان،54 نشانه‏ی آمدن 
میهمان است تفاله‏ی چای را بر می‏دارند و بین انگشت 
شصت و اشاره می‏گیرند و فشار می‏دهند‏. اگر سفت 

باشد میهمان مرد است.55
میهمان  آمدن  از  خبر  خروس،  خواندن  بی‏وقت 
و  اتاق  کنار  در  خواندن خروس  هم‏چنین  می‏دهد،56 
یا روی ایوان.57 اگر سحرگاهان خروس بر روی ایوان 
ای  می‏گویند:  او  به  خطاب  بخواند،  اتاق  جلوی  یا 
خروس، به خیری بخوان، به خیر محمد )ص( بخوان‏. 
اگر خبر خوشی داری، یک بار دیگر هم بخوان‏. اگر 
و  است  راه  در  میهمانی  دارند  باور  خواند،  خروس 
باور  به  زیرا  می‏پاشند،58  دانه‏  مشتی  خروس  برای 
گیلانیان آمدن میهمان، خبر خوشی است‏. اگر خروس 
بال بر هم بکوبد و در کنار اتاق بخواند. گویند‏: خیر 
برای  البته  بکنم خورش،59  و  ببرم  سر  ترا  و خوش، 

derzə bəj .47  = خوشه‏های شالی که درو و در دسته‏های بزرگ بسته شده باشد.
48. در آستانه‏ي اشرفیه و روستاهای هم‏جوار/ 1353.

49. در خطبه‏سرای تالش‏/ نیلوی اشکور سفلای رودسر‏/ پشت کلای عمارلوی رودبار‏/ 1354.
50. در بسیاری از روستاهای سیاهکل‏/ 1353.

51. گا / gâ=‏گاو‏/ لی / ‏li = لیغ‏= گالی‏= لیغ درشت و خشن که به کار پوشش بام خانه‏های روستایی 
می‏آمد. به خانه‏ای که چنین وضعی داشت ‏گالپوشی / ‏‏gâl. Puši ‏=‏گالپوشی‏خانه می‏گفتند.

52. در سیا پیران/  فومن‏/‏1354‏.
 nanəm ame re 53. در حاجی بکنده‏ی خشک‏بیجار رشت‏/ نانم امَه ره گویا جی میمان امَوره
kōya ji mēman amorə = نمی‏دانم برای ما از کجا میهمان می‏آید ) درحال آمدن است‏( و 

روستاهای پیش‏خان فومن‏/ بیجارپس رشت‏/ اسکولک رودبار زیتون‏/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏1353‏‏‏‏‏‏‏‏← 1357‏.
54. در ماشک آستانه‏ی اشرفیه‏/ کیلید‏بر صومعه )‏صوما‏( سرا‏/‏1353.

55. در اشکلک رحیم‏آباد رودسر و روستاهای همجوار / 1354‏.
56. در کُل کوه صومعه )‏صوما‏( سرا‏/‏1353.

57. در اسب راهان سیاهکل و روستاهای همجوار‏/‏1355.
58. محمد بشرا، افسانه‏ها و باورداشت‏های مردم شناختی جانوران و گیاهان در گیلان‏، جلد یک‏، بخش ماکیان 

)‏مرغه خوروس‏(.
xērə xuštə ra sera binam čakunə, xuruš .59 = به خیر و خوشی سرت را می‏برم و خورش 

درست میک‏نم. در کبوتر آبکش چابکسر رودسر/ 1354.

پذیرایی از میهمان.
اگر مرغی بر سر ایوان بیاید و خود را بتکاند و بال 
بال بزند، باور دارند میهمانی در راه است که سوغات 
هم به همراه دارد )مرغ  بار افشانده، میهمان با دست 
پر می‏آید‏(60 اگر مرغ بر یک پای خود بایستد61 و در 
آن  حالت سر در زیر پر کند. از ردیف خارج شدن 
از  خبر  گرفتن‌اش‏(  قرار  )عمودی  مرغ  بدن  از  پری 
آمدن میهمان می‏دهد.‏62 سر در گوش هم نهادن مرغان 
خانگی )نجوا کردن ماکیان(63 یعنی آنک‏ه امروز میهمان 

می‏آید، و در این‏باره متل شیرینی وجود دارد:
مرغ اول ـ صاحبمون امروز مهمون داره‏!

‏مرغ دوم : کیه‏؟ پول داره یا گدا گشنه‏س 
مرغ اول‏: نمی دونم، بايد موند و دید

داره  که  بدیم  خبر  صاحبمون  به  خوبه  دوم‏:  مرغ 
مهمون میاد

‏مرغ اول‏: اگر بگیم سرمونو می‏بره 
مرغ دوم‏: خب، سر تو را می‏بره، چی می‏شه مگه؟!

مرغ اول‏: نه، سر تو را می‏بره‏!
می‏زنه  نوک  دومی  مرغ  سر  بر  این جمله  گفتن  با 
و  می‏شه  شروع  جنگ  و  می‏پره  بهش  دومی  مرغ  و 
دو تا مرغ می‏افتند به‏جان هم‏. صاحب‏خانه که از در 
گوشی گفتن مرغان فهميده که میهمان خواهد رسید‏. 
از آن دو  به‏عنوان پیش‏بینی سورسات پذیرایی، یکی 
مرغ ستیزه‏جو را می‏گیرد و سر می‏برد تا خورشتی بپزد 

و سفره را برای میهمان در راه، رنگین‏تر کند.
در  زاغی،  خواندن  خانه،64  حریم  در  کلاغ  قارقار 
حالی که بر درخت خانه نشسته است، کلاغ و زاغی 
پرندگان  از  به گمان مردم گیلان، هر دو  )ک‏شکرت‏( 
خانه  مقابل  درخت  بر  سحرگاه  اگر  که  آورند  پیام 
بنشینند و آواز  بخوانند نشانه‏ی رسیدن خبری است‏. 
به ویژه زاغی خبر از آمدن میهمان می‏دهد که به زودی 
معمولی‏اش،  آواز  به‏جز  زاغی  رسید،65  راه خواهد  از 
این  در  مردم  باور  به  میک‏ند.  کَش‏(  )کَ‏ش،  گاه‏گویی 
کن  آماده  را  اتاق  )کَ‏شِ‏(  گوشه‏ی  می‏گوید‏:  هنگام 

60. در آسیا‏بر دیلمان فشتال سیاهکل/ مسجد پیش آلیان فومن‏. نیز ر.ک. به پی‏نویس شماره‏ی‏)‏49(
61. در موس بیجاره رودبار زیتون‏ و روستاهای اطراف، ‏1354.

62. در سراسر گیلان‏. 
 = gušə kuniگوش کونی/‏‏ / pič pičiرشت‏: پیچ پیچی ‏‏ /čubə čubə 63. در فومن، چوبه چوبه

زیر گوشی.
64. در آن سر محلّه‏ی لنگرود و بسیاری از روستاهای این شهرستان،1353‏.

65. در کلشتاجان و آسیابر دیلمان سیاهکل و روستاهای هم جوار‏، ‏1355‏. نیز ر.ک. به پی‏نویس شماره )49(
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که میهمان در راه است.66  در پاسخ ک‏ش کش‏ کردن 
زاغی،  زاغی،  می‏دهد:  ندا  خانه،  کدبانوی  زن  زاغی، 
خوش‏خبر، کنج اتاق‏های خانه برای رسیدن میهمانان 
خالی است. قدمشان خیر باشد انشاالله.67 اگر در حوالی 

خانه کبک آواز بخواند میهمان در راه است.68
دعوا کردن گنجشکان در حریم یا بام خانه و سر در پی 
هم نهادن‏شان خبر از فرود آمدن میهمان و شلوغ شدن 
خانه از وجودشان می‏دهد.69 اگر در موقع راندن حیوانی، 
صوت ویژه‏ی راندن حیوان دیگری را بهک‏ار ببرند. باور 
دارند که میهمان در راه است )در مثل، برای راندن سگ 

بگویند: پیشت pišt که لفظ راندن گربه است(.70
جدا شدن یک تار )‏خال‏/xâl( موی سر کدبانوی خانه 
از دسته‏ی موهای جلوی سر و افتادنش بر روی پیشانی 
او. اگر تار موی مربوط به نیمه‏ی چپ سر زن باشد، 
کسی از خویشاوندان خودش به میهمانی می‏آید و اگر 
مربوط به نیمه‏ی راست سر زن صاحب‏خانه باشد یکی 
از خویشان شوهرش میهمان خواهد بود.71 اگر چشم 
کسی به جایی خیره بماند، گویند چشم به راه میهمان 
ترا  شیطان  آهای،  می‏گویند:  او  به  خطاب  و  است72 
نگهبان )‏کلفت یا نوکر‏( خانه‏ی خود کرده است.‏73 اگر 
ریش صاحب‏خانه بخارد، مردی میهمان خانه می‏شود 
و اگر سبیلش بخارد، میهمان زن خواهد بود.74 خارش 
پشت لب به‏هنگام پهن کردن سفره‏ی غذا، خبر می‏دهد 
می‏دارند  نگه  دست  اندکی  است.  راه  در  میهمان  که 
که شاید میهمان از راه برسد.75 لرزیدن پلک چشمان 
)اخِتلاج( هم، نشانه‏ی آمدن میهمان است‏.‏76 چون پلک 
کرده‏ای  سفر  یا  می‏رسد،  میهمان  بلرزد  راست  چشم 
بلرزد،  پلک چشم چپ  اگر  می‏گردد.  باز  خانواده  از 
کسی از خانواده به سفر می‏رود یا میهمان خانواده وداع 
میک‏ند.‏77 چون سر دو نفر که با هم سرگرم کاری هستند 
ناخودآگاه به هم بخورد باور دارند به زودی برایشان 
 kəš xâliyə  کش خالی یه  / xuš xəbər خوش‏خبر،‏ / kəškərat66. در فوشازده لنگرود‏، کشکرت ‏

. mēmōn.ə qədəm bâlâ.ye sarمیمونه قدم بالای سر  ‏
67. در شهیدان و ویه‏ی عمارلوی رودبار زیتون، ر.ک. به پی‏نویس شماره‏ی 49/

68. در کماچال لاهیجان، 1355.
69. در پیش خان فومن و روستاهای اطراف/ 1353.

70. در بیشتر نقاط جلگه‏ای و کوهستانی غرب گیلان. 1350‏‏←1358.	
71. در شهرستان تالش، 1353.

72. در سوخته کوه آستانه‏ی اشرفیه و فومن، 1353 ←1357، و مال فجان سیاهکل، 1354.
.čagudə  چگوده ،/xu xōnə bar pā خو خونه برپا ، /šētōn tara شیطون ترا /uhōy 73. اوهوی

74.در گورج اشکور سفلای رحیم آباد و شیر محلّه‏ی رودسر و سرشکه‏ی لاهیجان، 1353← 1358.
75. در جورکاسر املش و بیشتر روستاهای منطقه،‏1354.

76. در بیشتر روستاهای شهرستان رودبار زیتون،‏1355 و کُلک‏وه صومعه )‏صوما‏( سرا و روستاهای 
همجوار‏، ‏1353.

77. در شهر فومن و روستاهای حومه، 1354.

میهمانی می‏رسد.78 شلوغ کردن بچه‏ها در حیاط یا اتاق 
خانه خبر از آمدن میهمان می‏دهد ) به زودی خانه از 

وجود تازه واردانی شلوغ خواهد شد‏(.79
به‏ویژه  کند80  از صرف غذا جارو  اگر کودکی پس 
آنک‏ه پسر باشد،81 دو نفر یک اتاق را باهم جارو کنند82 
افتادن ناخودآگاه جارو از دست کدبانو به هنگام رُفت 

و روب،‏83 نشانه‏ی آمدن میهمان است.

چشم به راه میهمان
ردیف شدن ظرف‏های آب، غذا و یا چای‏خوری بر 
سر سفره‏ی صبحانه، ناهار و یا شام، خبر از آمدن میهمان 
می‏دهد و کدبانوی خانه برای آگاهی بیشتر از احتمال 
رسیدن میهمان، دست بر روی یکایک ظرف‏های در یک 
به‏ترتیب کلمات می‏آید  ردیف قرار گرفته می‏گذارد و 
و نمی‏آید را تکرار میک‏ند‏. اگر آخرین ظرف با کلمه‏ی 
می‏آید مصادف شود، میهمان در راه است و باید برای 
پذیرایی آماده شد84 گاه این فال زدن را برای سفر کرده‏ای 
که بازگشت‏اش به‏طول انجامیده و یا میهمانی که آمدنش 
به درازا کشیده است نیز انجام می‏دهند و زمانی هم تنها به 
گفتن این که‏: ظرف‏ها ردیف شده است، میهمان می‏آید، 
اکتفاء میک‏نند. این باور هنوز در ذهن بسیاری از مردم 
گیلان و مازندران زنده است. گاه این تفأل برای نمودن 
روز آمدن میهمان با کلمات امروز، فردا، انجام می‏شود85 
هم‏چنین باور دارند در صورتی ردیف شدن ظرف‏ها بر 
سر سفره خبر از آمدن میهمان می‏دهد که تعداد آنها تک 
باشد ‏)‏یک، سه، پنج ...(،86 جنبیدن بی‏علت ظرف‏ها یا 
افتادن آن‏ها87 نیز همین معنی را می‏دهد )در مغازه، خبر از 
آمدن مشتری می‏دهد‏(، چون میهمان آمدنش را خبر بدهد 
و بعد دیر کند، در پاشنه‏ی‏‏88 در اتاقی که در آن برای 
78. در مسجد پیش آلیان فومن، ‏1353‏، یک بار دیگر سر خود را به هم می‏زنند، تا اتفاق بدی برایشان 
نیفتد. و در واجارگاه رودسر، 1354‏، هر دو نفر به زمین تف میک‏نند و به هم سلام می‏گویند. وگرنه 
شاخ در می‏آورند‏، رشت‏. تف کردن به زمین نشانه‏ی تنفر ازین رویداد و سلام کردن برای رفع کدورت 

و دلخوری احتمالی از رویداد است.
79. در اشَکلک و دیگر روستاهای رحیم آباد رودسر‏، 1353← 1357.

80. در بیشتر نقاط گیلان با اندکی تغییر این باور وجود دارد.
81. در رشت و روستاهای حومه، 1340.	

82. در سارسر صومعه )صوما( سرا و روستاهای هم‏جوار‏،‏ 1355.
83. در کُجید سیاهکل و بیشتر روستاهای منطقه‏، 1355.

84. در رشت )ayenaye(‏ بابل و بابلسر مازندران‏‏)ene – nene(‏.
.1357 ←1353 ، fərda‏، فردا ‏imru 85. در فشتکه خمام شهرستان رشت‏، ایمرو

86. در سرشکه‏ی لاهیجان و روستاهای همجوار‏، 1353.
87. در فشتال سیاهکل و روستاهای اطراف‏، 1353.

88. دره کوره dərə korə = پاشنه‏ی در‏. در گذشته، درها را با لولا به چهارچوب متصل نمیک‏ردند. بلکه 
هر لتَِ در، در بالا و پایین در قسمتی که می‏باید لولا شود دو زایده‏ی عمودی برجسته داشت که در دو 
سوراخ گوشه‏های پایینی چهارچوبه‏ی درفرو می‏رفت و در اتاق بر این محور باز و بسته می‏شد‏. غالباً به دو 
سوراخ پایینی و بالایی چهارچوبه در، کوره kōrə می‏گفتند. در رشت به شقیقه‏ی طرفین سر )کنار ابرو 
و نزدیک گوش( هم کوره می‏گویند. سرکوره sərə korə که همان گیجگاه است که به گویش مردم 



62

موزه‏ي ميراث روستايي گيلان   کندوج ■  شماره‏ی 9 ■  تابستان و پاييز 1388

میهمان پخت و پز کرده‏اند و یا سفره گسترده‏اند، به 
نیت زودتر از راه رسیدنش کمی نمک می‏ریزند89 و یا به 
نام میهمان چند بار می‏خوانند: تلخی سیر و پیاز که مزه‏ی 
غذاست، حواله‏ی فلانی شود و او را به سوی خانه‏ی ما 
بدواند90 گاهی هم این مراسم برای زودتر از راه رسیدن 
هر وعده دهنده‏ای که منتظر او هستند انجام می‏شود‏، تا 

زودتر بیاید و همگان را از انتظار برهاند.
گاه میهمان، یا دیدارکننده‏ای به خانه‏ی موردنظر می‏رود 
و صاحب‏خانه را نمی‏بیند. مدتی به انتظارش می‏نشیند و با 
فرزندان میزبان صحبت میک‏ند و چون عزم رفتن میک‏ند 
پیغام می‏گذارد که صاحب‏خانه تاب میهمان را نداشت 
‏)‏من به دیدارت آمدم، اما تو نبودی‏( زمانی که در کوچه 
یا خیابان، میزبان را می‏بیند، چنین می‏گوید‏: صاحب‏خانه 
تاب میهمان را نداشت‏. خانه را از بهر مهمان واگذاشت 
و میزبان شرمنده از عدم حضورش به‏وقت آمدن میهمان، 
بود،  خودتان  خانه‏ی  دارید،  اختیار  می‏دهد‏:  پاسخ 
می‏نشستید، تا من می‏آمدم، شما که رفتید، من به خانه 
است‏  بسیار  وقت  می‏دهد‏:  پاسخ  میهمان  و  رسیدم91 
انشاالله، دوباره خدمت خواهم رسید و این نشانه‏ی تعلق 

خاطر گیلانی به میزبانی است.
اگر میهمان از راه می‏رسید و بلافاصله جورابش را از 
پای درمی‏آورد و بر تاقچه‏ی اتاق می‏نهاد، نشانه‏ی اقامت 
شبانه‏ی او در خانه‏ی میزبان بود.92 خانه‏ی تو مثل خانه‏ی 

خودم است. چند روزی این‏جا خواهم بود.
پرسید: به میهمانی می‏روید؟ بله!. همگی با هم؟، 
پاسخ شنید مگر چند نفریم: من هستم و برادرم، برادر و 
زن برادرم، حاجی محمد و خوج محمد و هفت نفری 
که دنباله روی او هستند )روی هم می‏شدند 14 نفر(93 
یا می‏گویند‏: من هستم و یارم، فاطمه نساء، زن رضی 

و دخترم ) کلفت‏ام‏(.‏94 
رشت خوابه رک xâbə rək، رگِ خواب هم می‏گویند و باور دارند ضربه خوردن به این قسمت سر، 

موجب مرگ آنی می‏شود )دره کوره‏= پاشنه‏ی در(.
89. در کلا چاه خمام رشت‏، و روستاهای همجوار‏، 1353.

90. سیره پیازه زرخنه ‏‏sirə piyāzə zərxane ، به ... )فلان( بتپانه ← bəkunə  )نام شخص 
برده می‏شد( ‏bətəppane /  اونا هرا بو دووانه ‏‏una hara bu. Dōvane / رشت شادروان 
حاجیه خانم زهرا بشرا‏، مادر نگارنده‏، 1335. در ضمن زرخنی ‏zarx.ani هرچیزی که به‏عنوان مزه 

با غذا خورده شود، معنی می‏دهد، بیشتر خطابی است به سیر و پیاز و ترب‏،
اختیار   /  sāb.xānə tâxət.ə mēman. anaštiناشتی ‏‏ تاختا  میمانه  صاب‏خانه   .91
 biništi .bid taباموبیم ‏ من  تا  بی‏بید،  خانه‏یه ‏‏xudətanə xânə .yə ‏/  خودتانه  داری،‏ 
به‏خانه فاره‏سم  من   /  ta šuma bu . šoyid.iبوشوییدی ‏ شوما  تا   /  mən bamo.bim 

 mən farəsəm bə.xânə‏
92. در فشتکه‏ی خمام رشت‏، 1354 و روستاهای اطراف.

93. منم و می‏براره ‏‏mənəm u mi bərarə /  می‏براره، زن براره ... ‏mi bərar.e zən.be  حج 
 haf nəfəram هف نفرم دونبال دوبو / haj.maməd.u xuj.ma…uمامد و خوج مامدو ‏‏

.dumbāl dubō
 fatəmə nəsa فاطمه نساء رضی زنا می کوره ‏  /  mənəm.u mi yāre 94. منم و می یاره

اهالی خانه  از  بیاید و یکی  ناخوانده  میهمان  چون 
بلافاصله جارو بزند. میهمان باید بداند که میزبان از 
آمدنش راضی نیست و قصد بازگشت کند‏95 ازین روی، 
جارو کردن در حضور میهمان را، در بسیاری از نقاط 
گیلان خلاف ادب و نزاکت می‏دانند و بد می‏شمارند‏. 
حتی باور دارند، اگر پشت سر میهمان بلافاصله خانه 
را جارو کنند، سبب تأخیر در بازگشت‏اش می‏شود‏. در 
مقابل می‏گویند، اگر به هنگام ورود میهمان به خانه، 
کارد و تبر و داس تیز به زیر پایش بیفکنند، او بیشتر 

به خانه‏شان رفت و آمد خواهد کرد.‏96 
چون سفره پهن کنند و آماده‏ی خوردن شوند و ناگهان مرد 

متأهلی از راه برسد یعنی مادر زنش دوست‏اش دارد.97
اگر پسر عزبی از راه برسد باور دارند، مادر زنش او را 

دوست خواهد داشت98 و یا انسانی حلال‏زاده است.

پذیرایی از میهمان 
 پذیرایی از میهمان به بهترین وجه ممکن و با غذاهای 
هم  هنوز  و  می‏گرفت،  صورت  محلی  مزه‏ی  خوش 
می‏گیرد‏. مگر آن که میهمان بی‏تکلف بدون خبر و سرزده 
از راه رسیده باشد که در آن صورت، سهم صاحب‏خانه 
را می‏خورد )‏هر که بی‏دعوت، ‏به طعامی رود، دزد درون 
رود و ننگین به در آید(99 ابتدا با آن‏چه داشتند از میهمان 
را  ميهمان  می‏خوردند‏.  خود  آن‏گاه  میک‏ردند،  پذیرایی 
مقدم می‏داشتند، زیرا که آبروی خانواده بود و اگر میهمان 
ناخوانده پس‏از صرف غذا می‏رسید سعی میک‏ردند او را 
به طریقی با آوردن میوه و چای مشغول کنند، تا غذای 
آبرومندی بپزند و اگر بی‏وقت بوده به حاضری قناعت 

میک‏ردند و پوزش می‏طلبیدند.100
 به خانه‏ی کدخدای دهی میهمان بسیار می‏رفت و بنا بر 
خصلت میهمان‏نوازی گیلکان، هزینه‏ی زندگی‏اش در ماه، 
بیش از حد می‏شد. از سوی دیگر در گذشته کدخدایان 
بگیرشان  دستِ  و  بودند  اربابان  نشانده‏ی  دست  خود 
دراز. ازین روی تمهیدی اندیشید که چگونه میهمانان 
خوش‏اشتها را به کمتر خوردن بر سفره وا دارد. پسر خود 

rezi zəna mi kore ، رشت‏، شادروانان حاجیه خانم زهرا بشرا‏ و خانم حوریه انصاری 1335‏.
95. در اسالم تالش و بسیاری از روستاهای این بخش‏، 1355.
96. در مالده، مال فجان و روستاهای اطراف سیاهکل‏، 1354.

97. اشِتا، ین ما ‏ešta yan.mā /  تنا خشا ‏‏tana xaša / در سسار صومعه )‏صوما‏(‏ سرا‏، این باور 
در اکثر نقاط گیلان وجود دارد.

98. در دیله‏ی هشتپر تالش‏ و روستاهای همجوار‏، 1353.
99. حضرت محمد )ص(، منبع پيشين، ص 527

100. حاضری- غذایی که نیاز به پختن ندارد. غذای آماده‏
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را گفت، چون میهمان از راه می‏رسد و اندکی می‏نشیند، 
او را ترغیب به بازدید از باغ میوه‏ی همجوار خانه کند و 
به خوردن انواع میوه‏های فصل وا دارد )نعل کند( پسر 
کدخدا چنان کرد، مدتی مراد حاصل شد. چندی بعد 
میهمان رندی از راه رسید و پسر کدخدا او را به دیدن 
باغ دلگشا و خوردن میوه تشویق کرد. میهمان که انتظار 
پذیرایی جانانه‏ای را داشت، چون به باغ میوه رسید، از هر 
آن‏چه ترش و اشتها‏برانگیز بود خورد و اشتهای بی‏انتهایش 
را تا حد کمال برانگیخت. چون سفره گستردند و طعام 
نهادند، میهمان دست به سوی مرغ بریان برد و کدخدا 
مگر  نادان  که:  کوفت  پسر  پهلوی  به  آرنج  سرگشته، 
نعل‏اش نکرده‏ای؟! پسر که از آن ضربه‏ی دردناک بی‏تاب 
شده بود، در گوش پدر گفت: نعل‏اش کرده‏ام که چنین 

شتابان، چهار نعل می‏تازد!.
در گیلان که قوت غالب مردم در گذشته پلو بود و در 
انواع مختلف پخته می‏شد، انواع خورشت‏های خوش‏مزه 
نیز سفره‏ی مردم این سامان پرنعمت و برکت را رنگین 
میک‏رد. اما نان در این خوان متنوع و اشتها‏برانگیز، جای 
به  آش  قوت  که  بود  معتقد  دیرباز  از  گیلانی  نداشت. 
اندازه‏ی برپای ایستادن، قوت نان تا آستانه‏ی در و قوت 
پلو، تا رفتن به خراسان است.101 ازین روی پلو در انواع‏اش، 
سخت مورد علاقه‏ی گیلکان بود و هست که به‏صورت 
کته، دمی102 و چلو، آبکش103، پخته می‏شود. برای غذای 
روزمره که در هر سه نوبت پلو بود، بیشتر کته می‏پختند 
و چلو ویژه‏ی پذیرایی از میهمان، یا به اصطلاح، مجلسی 
بود و با آمیختن‏اش با خوردنی‏های دیگر، به رنگ‏ها و 
طعم‏های مختلف پخته می‏شد و می‏شود.104 نوشیدنی‏های 

101. آش تا به پائیسان ‏‏âš tā bə.pā isan / نان، تا در آستان ‏nān tā dər.āstan ‏/ پلا، تا خوراسان 
pəla tā xurāsan/ متلی که از ارزش و اهمیتّ پلو در غذای گیلکان، خبر می‏دهد. جمعی از مردم 
گیلان تا همین سه دهه‏ی پیش هر سه نوبت غذای شبانه روز را پلو می‏خوردند و مردم جلگه‏نشین، 
حتی بیشتر نان‏ها و شیرینی‏هایشان را از آرد برنج می‏پختند و می‏پزند و نان گندم خوراک مردم 

کوهستان‏های گیلان بود که خود گندم میک‏اشتند و آسیاب آبی برای آرد کردن آن داشتند.
102. دمی پلا ‏dəmi pəla. برنج را چند بار می‏شویند و به مقدار کافی نمک و آب در آن می‏ریزند 

و می‏پزند.گاه پس از دم کشیدن، اندکی کره یا روغن حیوانی بر آن می‏افزایند.
103. آب‏کش پلا ‏‏âbkəš pəla. بعد از شستن برنج، آن را در دیگِ آب جوش و نمک می‏ریزند. بعد از 
آن که اندکی نرم شد. برنج نیم پز را با آب جوشانش در صافی چلو خالی میک‏نند و رویش آب می‏ریزند 
تا لعاب برنج شسته شود. آن گاه، در دیگی آب و روغن و زعفران یا زرد چوبه می‏ریزند و بعد از گرم 
شدن، برنج نیم پز لعاب زدوده را در این دیگ می‏ریزند و مقداری آب زعفران روی پلو می‏ریزند و با 
گذاشتن دم کن و درپوش، در دیگ را می‏بندند و می‏گذارند تا با بخار و گرمای حاصله، به خوبی بپزد.

104. مورجه پلا morjə pəla = عدس پلو، که گاه کشمش در روغن داغ غلتانده، برآن می‏افزایند‏/ 
کیشمیش‏پلا ‏kišmiš pəla =‏ کشمش پلو، که خرمای در روغن داغ برشته شده هم در آن می‏ریزند‏/ 
 ašpəl  اشپل پلا / šir pəlaشیر پلا ‏ / šifid pəlaسبزی پلو‏/ شیفید پلا ‏ = səbz.i pəlaسبزی پلا ‏‏
pəla / باقلا پلا baqəla pəla. با باقلای مازندارانی خام تازه که خلال شده باشد می‏پزند )‏اشپل پلا= پلوی 

سرد را در روغن حیوانی برشته میک‏نند و شبت خشک و خاویار بخارپز ماهی شور بر آن می‏افزایند‏(.
زری  خانم  گیلان‏،  در  آشپزی  هنر  به   . ر.ک  گیلانی  غذاهای  انواع  پختن  نحوه‏ی  دانستن  برای 
خاوری)مرعشی(‏، آشیانه‏ی کتاب‏، تهران‏، 1366‏؛ و طباخی گیلان‏، طبخ محلی گیلانی‏، گرد‏آورنده 
فروغ‏نیا‏، به اهتمام خانم فهیمه اکبر )‏مسئول کمیسیون هنری جمعتِ راه نو‏(‏، گیلان. بدون تاریخ انتشار. 

مورد علاقه در وجه اول، دوغ محلی و در گذشته شربت‏ها 
در  دریای  و  مرداب  و  رودخانه‏ها  به سبب  ماهی  بود. 
دسترس، خیلی مورد علاقه‏ی گیلکان است به‏ویژه ماهی 
سفید، آن‏گاه کولی، مرغ و بعد گوشت گوسفند و گوشت 

گاو که خوردنش در سال‏های اخیر بیشتر شده است.
گرچه به نظر می‏رسد که بحث درمورد غذاها می‏باید 
و  میهمان  به  بخش  این  زیرا  شود،  دنبال  همین‏جا  در 
میهمان‏داری و مرحمت میزبان ارتباط تنگاتنگ دارد، امّا 
دنبال کردنش سبب طولانی شدن این مقال می‏شود و این 
کلیات نیز برای خالی نماندن عریضه آورده شده است. 

استقبال از میهمان
از دیگر آداب میهمان، استقبال از عزیزی از راه رسیده 
و میهمانی ارجمند است که سخت مورد احترام و توجه 
میزبان باشد از جمله کارهای پسندیده‏ای که، اروپاییان 
از ایرانیان فرا گرفته‏اند105 و این از بدایع رفتار مؤدبانه و 
از روی نزاکت ایرانیان است هیچ مردمی در عالم، بهتر از 
ایرانی‏ها، با رسم میهمان نوازی از غریبه‏ها، با نزاکت و 

ادب در خانه‏ی خود، آشنایی ندارند.106 
غالباً میزبان گاه با زن و فرزندانش تا جلوی در خانه 
به استقبال میهمان می‏رود و با گفتن جملات دلپسند و 
خوش‏آمدگویی‏های مؤدبانه او را وارد خانه کرده و پیشاپیش 
خود به اتاق پذیرایی می‏برد و فروتنانه او را برصدر می‏نشاند 
و خود بر فرودست می‏نشیند و به احوال‏پرسی می‏پردازد.

در میهمانی‏ها، دورتر یا نزدیک‏تر نشستن به بزرگتران 
مجلس، نشانه‏ی فروتنی و بزرگ‏منشی شخص است. بنابر 
حس فروتنی، شخص تازه وارد غالباً فروتر از حد خود 
می‏نشیند و تنها اصرار و تعارف است که می‏تواند او را در 
مُقام خود در مجلس بنشاند. نزدیکی به شخص والا مقام 
نشسته بر صدر مجلس با اجازه‏ی او و دیگر افراد حاضر 
در میهمانی، به‏دست آوردن شأن والا و در خور احترام، 
برای افراد تازه وارد است. میهمانان عالی‏قدر و نام‏آور و 
بزرگ‏منش را در گذشته، حتی تا بیرون دروازه‏ی شهر 
نیز پیشواز میک‏ردند وقتی مسافری بخواهد بر آنان وارد 
شود، پیش از آمدن او، تا بیرون شهر، یا فاصله‏ی دوری 
از خانه به پیشوازش می‏روند و این رسم، بیشتر جنبه‏ی 

تشریفات دارد و ناشی از مهر و یگانگی است.107 
105. سرپرستی سایکس، 1336سفرنامه‏ی ژنرال سرپرستی سایکس، ص326.

106. هنری پاتينجر، منبع پیشین، ص243.
107. ادوارد براون، منبع پیشین ، صص187 – 188.



64

موزه‏ي ميراث روستايي گيلان   کندوج ■  شماره‏ی 9 ■  تابستان و پاييز 1388

بدرقه کردن میهمان
میهمان‏نوازی  آداب  شگفتی‏آفرین  مجموعه‏ی  بر 
ایرانیان، باید رسم بدرقه کردن را نیز افزود؛ که قدمتی 
در خور تحسین دارد و هنوز در گیلان، بخش‏هایی از 
آن پای برجا مانده است. در بسیاری اوقات به‏هنگام 
راهی  به  که  دیگری  عزیز  هر  یا  و  میهمان  عزیمت 
دور می‏رود، میزبان به بدرقه می‏رود موقع بدرود من با 
میزبانم، با شگفتی تمام دیدم که خدمتکاران میزبان مشغول 
آماده کردن چیزهایی هستند که بر من نامعلوم است. روی 
یک سینی بزرگ فلزی، اشیای نامتجانسی قرار گرفته 
بود. یک آینه، کاسه‏ای آب، که چند گل نرگس در آن 
شناور است. یک ظرف آرد و یک ظرف پر از شکر پنیر 
و یک جلد قرآن هم آوردند و به من تعلیم دادند که ابتدا 
جلد قرآن را ببوسم، بعد دستم را در آب و آرد فرو کنم 
و به‏صورت نوکر سال‏خورده‏ای که سینی را در دست 
داشت بمالم، سپس از زیر قرآن رد شوم و بدون نگاه 
کردن به پشت سرم، سوار اسبم شوم. در مقابل نگاه‏های 
حاکی از رضایت و شادمانی حاضران، همه‏ی این کارها 
را انجام دادم. وقتی سوار اسب شدم، در میان هیاهوی 
کسانی که سفری سالم و خوش برایم آرزو می‏کردند، 
صدای آب را شنیدم که بر زمین ریخته شد. من نمی‏دانم 
سرچشمه‏ی این آیین از کجاست، در دیگر کشورها هم 

نظیر آن را ندیده‏ام. ظاهراً ویژه‏ی ایرانی‏هاست.108
این رسم و عادت هنوز در میان گیلانیان وجود دارد، 
اما نه به تمام و کمال و به همان ترتیبی که براون در 
سال 1266 خورشیدی در تهران دید. امروزه حداقل این 
بدرقه، بوسیدن و رد شدن از زیر قرآن کریم و پاشیدن 
ظرفی آب پشت سر میهمان بر زمین و آرزوی سفری 

خوش برای او و دعا کردن در حقش است.
در سال‏های 1350 تا 1360، در روستای اشکلک رحیم 
آباد رودسر و بسیاری از روستاهای منطقه، به جای آب، 
کاسه‏ی کوچکی برنج نیم دانه می‏آوردند و مشتی از آن 
پر  و  به خیر  پشت سر مسافر می‏پاشیدند که سفرش 
برکت و بی‏خطر باشد و بقیه‏ی کاسه‏ی برنج را بعد از 
رفتن مسافر، صدقه می‏دادند. باور بر این بود که پرندگان 
آن دانه‏های در راه خدا و در بدرقه‏ی میهمان افشانده 
را می‏خورند و به جان میهمان یا مسافر دعا میک‏نند که 

108. منبع پیشین

سفرش، به خیر و راحتی و تندرستی بگذرد. بوسیدن قرآن 
کریم توکل به پروردگار بی‏همتا و پاشیدن )قربان کردن( 
آب، آرزوی هرچه زودتر بازگشتن مسافر یا میهمان و 

روشن شدن راهی بود که در پیش داشت.
 خفه می‏سازد اگر .... !! ) ممان به دراکونی (109

عزت و احترام میهمان به قولی دست خودش است، که 
سنگین بیاید و رنگین بنشیند و سبک برود. نه آن که به 
قول تهرانی‏ها کنگر بخورد و لنگر بیاندازد و عرض خود 
ببرد و زحمت میزبان را فراهم کند.  پاره‏ای از میهمانان 
به‏واقع سورچرانند و به سبکی نفس جان‏بخش می‏آیند 
اما درنگ بیهوده‏شان میزبان درمانده را چنان دچار خفگی 
میک‏ند که برای بازدم، متوسل به حیله‏های ملیحی می‏شود 
که شاید میهمان دریابد و زحمت را رحمت کند و خانه را 
خلوت )میهمان سه روز است و هرچه بیشتر شد، صدقه 

است و میهمان باید پس از سه روز، تغییر جا بدهد.(110 
میهمان آمده بود و نمی‏رفت، زمستان بود و کم کمک 
آذوقه‏ی ذخیره‏ی خانه، در کلبه‏ی تنگدستی میزبان، در 
پذیرایی از میهمان که دام شریک خانواده و از ییلاق آمده 
بود، به‏پایان می‏رسید. مرد و زن خانواده، به دور از چشم 
کودکان، تمهیدی اندیشیدند و قرار جنگی زرگری را در 
حضور میهمان گذاشتند تا بلکه متوجه طول اقامتش و 
عسرت میزبان بشود و عزم رفتن کند. فردا بر سفره‏ی ناهار، 
مرد از شوری یا بی‏طعمی خورش کدبانوی خانه ایراد 
گرفت. کار بگو مگوی عادی به مشاجره‏ی طولانی کشید. 
زن میزبان، مشتی پلو برداشت در حضور میهمان بر سفره 
کوبید و با عصبانیت فریاد کشید که: ای میهمان خانه، تو را 
قسم می‏دهم به این برکت هزار دانه، که امروز بخوری 
و فردا بروی به خانه، بگو تا بدانم، این خورش شور یا 
بی‏مزه است؟ میهمان درمانده که مجال بازگشت به ییلاق 
را نداشت و منظور از راه افتادن جنگ زرگری میزبان با 
زنش را دریافته بود، دانه‏ای از پلوی افشانده بر سفره را 
برداشت و در دهان نهاد و گفت: ای صاحب‏خانه، به 
همین برکت هزار دانه، که از الآن بخورم و تا بهار بمانم 
در این خانه، دست پخت زن خانه نه شور است و نه 
بی‏مزه. به این ترتیب به آنان فهماند که به این زودی قصد 
رفتن ندارد و بیهوده وقت خود را صرف جنگ زرگری 

.mēman bə dəra kudən109. میهمان )‏مزاحم‏( از خانه به در کردن ‏
110. حضرت محمد )ص(، منبع پیشین، ص 400
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برای راندن میهمانِ پررو نکنند111 و بیشتر، در اندیشه‏ی 
پذیرایی باشند.

زن صاحب‏خانه از اقامت طولانی میهمان به جان آمده 
بود، بر سر سفره دست بر پشت گربه کشید که: ای گربه‏ی 
فیروزه، میهمان یک روز، دو روزه. میهمان که قصد رفتن 
نداشت دست بر سر و گوش گربه کشید و همان‏طور که 
لقمه‏ای کله گربه‏ای را می‏بلعید، گفت: ای گربهک پر خط 

و خال، میهمان تا بهار در این خانه می‏ماند.112
برای رد کردن میهمان مزاحم، نیت میک‏نند و نوک 

کفشش را به طرف در خروجی خانه می‏گذارند.113
ازین روی وقتی میهمان می‏آید، باور دارند بلافاصله 
پس از ورود و یا در حضورش نباید کفش میهمان را به 
طریق گفته شده جفت کرد، مگر زمانی که میهمان عزم 
رفتن کند. در آن‏صورت، جفت کردن و پیش پایش قرار 

دادن نوعی اعزاز و احترام و بزرگداشت میهمان است.
انداختن تکه‏ای زغال چوب در کفش میهمان پرچانه 
در  کوبیده  سیاه  فلفل  اندکی  ریختن  یا  مزاحم،114  و 
با این  کفشش، عذر میهمان را خواستن است.115 گاه 
عمل می‏خوانند: تلخی و سوزش سیر و پیاز، حواله‏ي 
میهمان شود و او را بدواند که به خانه‏ی خود برود 
و رفع زحمت کند.116 باور دارند تأثیر ریختن نمک در 
کفش چنین میهمانی چنان است که به دل شوره بیفتد 
و برخیزد و راهی شود.117  درباره‏ي خلاص شدن از 
دست میهمان پر زحمت و پرچانه و دیرخیز، در گیلان 
مطایبه‏های شیرین و داستان‏های گوناگونی وجود دارد 
ازین روی  می‏افزاید،  نوشته  برحجم  مقال  این  در  که 
برکته  هَه  به  ترا   /  ay mēmanə xânəمیمانه خانه ‏‏ ایَ  111. در روستاهای حومه‏ی رشت‏، 
 ki imru buxuriکی ایمرو بوخوری ‏‏‏ / Təra bə ha bərəkətə hizār danəهیزار دانه ‏
 / فردا بیشی به‏خانه ‏fərda biši bə.xânə / بوگو بیدینم ‏‏bugu bidinəm / اَ-قا توق شوره‏؟

 bə ha bərəkətə ‏‏ / به هه برکته هیزار دانهay sahibə xânə‏ / ای صاحیبه خانه‏ ‏a qatōq šurə‏‏
 ki az alan buxurəm tā bəhār کی از الن بوخورم تا بهار، شومه خانه ...‏ /hizār danə

.a qatōq na šurə na apčاَ قاتوق نه شوره نه اپَچ ‏ / šume xâ
112. در خورتاب سرای رحیم آباد رودسر )‏ای پیچاکه فیروزه ‏‏ay pičakə firuzə / ممون یه روز دو 
 ay pičakə purومیهمان زرنگ گفت‏: ای پیچاکه پورخطه خال ‏ mēmōn yə ruz du ruzə روزه ‏

)mēmō hisa ta xudə bəhâr  ممون هیسا تا خوده بهار / xəttə xāl
 ayدر چماقستان املش )فیروزه فیروزه، ممون یه روز دو روزه ‏/ میهمان‏: ای پیشی یه فیتنه به سر ‏‏

.)ta mâyə digərتا مایه دیگر ‏ / meymōn hisaمیمون هیسا ‏‏ / pišiyə fitnə bə sər
خوبه،  ممون   /  ay pičayə haru varu وارو   هرو  پیچایه  )‏ای  لنگرود  رودپشت  بالا  در 
یک  برای  میهمان   / ووارو  هر  گربه‏ی  ای   /  meymōn xobə yəru duru رو  دو  رو  یه 
به سر پیچایه پشم  ای  پاسخ داد:  میهمان که قصد رفتن نداشت   روز و دو روز خوب است و 
 Ay pičayə pəšəm bə sər  میمان خوبه، ما سراسر ‏‏meymōn xōbə mâ sərāsər / ای گربه 
پشم به سر‏/ میهمان برای تمام ماه خوب است. اما سحرگاه بی‏آنک‏ه با صاحبخانه خداحافظی کند پیش‏تر 

از همه برخاست و پی کار خود رفت. 
113. در گنجی محلّه‏ی تالش‏، 1353‏. مردم این روستا بیشتر آذری زبانند امّا تالشی نسب.

114. در شهر فومن و روستاهای حومه‏، 1354.
115. در ضیابر صومعه ) صوما ( سرا‏، شفت و بسیاری از روستاهای گیلان‏،‏ 1353 ←  1358.

116. در نشرودک‏ولِ سنگر رشت‏، اما به جای جمله‏ی اونا هرا بودووانه می‏گویند روخان کولا 
بودووانه ‏‏ruxân.kōla bu.dovan.ə، بر ساحل بلند رود بدواند.
117. در بهمبر صومعه ) صوما (‏سرا و روستاهای همجوار‏، 1353.

کتاب  در  آن  شرح  و  شده  بسنده  مختصر  همین  به 
داستان‏های گیلکان خواهد آمد.

در بسیاری اوقات، روستاییان در فصل کشت و کار، 
به ویژه شالیک‏اران در موقع شالیک‏اری، پایان نیمه‏ی اول 
فروردین تا نیمه‏ی اول خرداد، به سبب مشغله‏های کشت، 
حوصله‏ی چندانی برای میهمان‏نوازی ندارند. مگر آنک‏ه 
میهمان برای یاوری آمده باشد. زیرا میهماني که نمی‏تواند با 
صاحب‏خانه در گرما گرم کشت یاوری کند و انتظار پذیرایی 
هم دارد، بخشی از نیروی کار میزبان را به هدر می‏دهد و 
از انجام کارهای ضروری‏تر از پذیرایی باز می‏دارد. به ویژه 
آنک‏ه روستایی جماعت در فصل کشت شالی، هزینه‏های 
گزافی بر دوش دارد که گاه برای فراهم کردنش دچار 
دردسر می‏شود. ازین روی در زمان کار در شالی‏زار، میهمان 
غیر یاور و بیک‏اره را نمی‏پسندد و در این‏باره می‏گوید: بهار 
خویشی ندارم، تابستان خویشی ندارم، پاییز و زمستان 
از هر طرف خویشان فرا می‏رسند.118 یا به لحنی دیگر 
می‏گوید: باغ شفتالو داریم، اینک حوصله داریم، تابستان 
تنها می‏خوابیم و زمستان رفیق )میهمان( داریم.119 یا، 
زمستان تنها می‏خوابیم و تابستان رفیق )میهمان( داریم.

به هر تقدیر، میهمان از هر گروه و دسته‏ای که باشد، اگر 
جانب تعادل را نگه دارد و پذیرایی‏اش تحمیلی بر میزبان 
نباشد، تا مدتی از احترامی ویژه در نزد همه‏ی اهل خانه 
برخوردار است. جای مخصوص خود را دارد و غذای ویژه 
برایش مهیا می‏شود و احترامش به‏جاست. اما اگر از حد و 
اندازه‏ای تجاوز کند و موقعیت صاحب‏خانه و وسعش را 
در نظر نگیرد، بی‏گمان موجب دردسر و مزاحمت می‏شود 
از نظر می‏افتد و همه تلاش میک‏نند که به صورتی  و 

محترمانه، عذرش را بخواهند و دست به سرش کنند.

درباره‏ی میهمان بدانیم
در اشِکور رحیم آباد رودسر، زمانی که میهمان صاحب‏قدر 
یا بسیار عزیزی می‏رسید و میزبان رمه‏دار و مرفه، دوست 
می‏داشت که از وی به بهترین وجه ممکن پذیرایی و مراتب 
علاقه‏ی قلبی خود را به وی ابراز کند، برایش بزغاله‏ای 
118. بهار ندارم خویش‏/ تاوستن ندارم خویش‏/ پاییز و زمستان دارم‏/ جه پس وجه پیش اسطلک 

لشت نشای رشت‏.
119. شفتالی باغ داریم ‏‏šəftali bâq darim / الن دوماغ داریم ‏alan dumâq darim  زمستون 
تنها خوسیم ‏zəməston tənha xusim / تاوستون رفاق داریم‏ tavəston  refâq darim ‏ )ولم 
خشک رود لشت نشای رشت، 1353، آقای حسین میرزا‏پور ولمی( شاید این گله‏ای از سر دلتنگی 
روستاییانی است که در گرما گرم کار از دوستان شهرنشین مددی به آنان نمی‏رسد‏. اما در فصل گل گشت 
و تماشا که گرما گرم )تاب‏( کار شالی‏زار فروکش میک‏ند، از هر سویی برایشان میهمان خوانده و ناخوانده 
فرا می‏رسد و یا زمستان‏های ملال‏آور و هنگام بیک‏اری کسی به سراغشان نمی‏رود‏. اما تابستان‏ها همه به 

بهانه‏ی خبرگیری از آنان، برای استفاده از هوای خوب و گل گشت در طبیعت، به روستا می‏روند.
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و  بودند120  نچیده  را  پشمش  موقع  آن  تا  که  میک‏شت 
سحرگاه برای صبحانه، عسل تازه از کندو می‏آورد.121 به‏جز 
این، انواع غذاهایی را که ویژه‏ی مردم کوه‏نشین و رمه‏دار 
گیلان بود، می‏پخت و میهمان را به تماشای مناطق دیدنی و 
چشمه‏سارها و آبشارها و گرمه‏ها و بقعه‏های متبرکه می‏برد، 

تا احساس غربت نکند و دل‏خوش باشد.
زود حاضر شدن مدعو در میهمانی، نشانه‏ی فروتنی 
دوستی‏اش  و  محبت  احساس  و  سوبوکی(122  )سر 

نسبت به میزبان است.
دیر حضور یافتن دعوت شده، بدون عذری موجه در 
میهمانی،  نشانه‏ی غرور )سرسنگینی= کله خوسی(123 اوست. 
اگر میهمان به خواست خود در پذیرایی و نظم و ترتیب 
جشن و میهمانی شرکت کند، نشانه‏ی یگانگی و هم‏دلی او 
نسبت به میزبان است. اما به کار واداشتن میهمان از سوی 
میزبان نادرست و غیرمنطقی و به لحنی، ننگ میزبان است. در 
نهج‏الفصاحه از پیامبر اسلام )ص( نقل شده است سبک عقلی 

مرد آنست که میهمان خویش را به خدمت گیرد.124 
هر چی در خوانه، پیش مهمانه125، هرچه در سفره )وثاق( 
داری، میهمان را با همان پذیرایی کن هیچ کس نباید آن‏چه 

را که قدرت ندارد، به تکلف برای میهمان فراهم کند.126

اصطلاحات و ضرب‏المثل‏ها‏
سره بجا به آب دوکودن127، برنج سرانه)سهم کسی( را 
به آب کردن. کسی را به ناهار یا شام دعوت کردن برنج 
سرانه‏ات را به آب کرده‏ام. برای هریک از افراد خانواده یا 
میهمان که می‏باید برای غذا خوردن بر سفره حاضر شوند، 
درهر نوبت پیمانه‏ای برنج در دیگ می‏ریختند )سره برنج( 
که بعداز شستن و پختن، سهم او بر سر سفره بود. در عالم 
یگانگی و از تعارف گذشته، و‏قتی به کسی می‏گفتند برنج 
سرانه‏ات را به آب کرده‏ام ‏تی سره برنجا به آب دوکودم، 
دیگر تعارف جایز نبود و مدعو می‏باید دعوت را بپذیرد.

گاه کسی که به صرف غذا فراخوانده می‏شد به میزبان 
می‏گفت ان‏شاءالله وقت بسیار است، برنج سرانه‏ام را 
در خانه به آب کرده‏اند می سره بجا به خانه به آب 

du.ârd naxur.də buzə. čə .120 )کیارمش رحیم آباد رودسر‏، 1355‏(.
gərmə asəl .121  این عسل بسیار خوش طعم است و موم‏اش زیر دندان نمی‏ماند و در دهان مانند 

خود عسل فوری آب می‏شود)همان روستا، همان سال(.
sər subuk.i .122  بیشتر نقاط گیلان.

sər singini .123=‏‏ klləxusi= بزرگی طلب
124. حضرت محمد )ص(، منبع پيشين

har.či dər xānə pišə mēmān.ə .125 )‏رشت‏(.‏
126. حضرت محمد )ص(، منبع پيشين

sərə bəja bəâb dukudən .127  )‏رشت‏(.

دوکودیدی و بدین ترتیب عذر می‏خواست.
ـ سو ـ آدا هوا و ساک واچه مهمونا، خئن ترسن،128 
از هوای روشن شده )پس از باران( و میهمان خنده رو 
)چانه گشاده( باید ترسید. میهمان که خنده رو باشد 

صاحب‏خانه خود بگرید.129
ـ ممان بازی )=پلاپته بازی(130 میهمان بازی )بازی پلو 
پختن( از بازی‏های دختر کوچولوها و در حقیقت نوعی 
تقلید از زندگی بزرگتران است. دختران همبازی به دو 
گروه میهمان و میزبان تقسیم می‏شوند و تقلید به میهمانی 

رفتن و پذیرایی کردن از میهمان را در می‏آورند.
ممان، ممانا نتانه بی‏دینه، صاب‏‏خانه، هر دو‏‏131 میهمان، 

چشم دیدن میهمان را ندارد و صاحب‏‏خانه، هر دو را. 
نوخورم! نوخورم! دوکون بنه سردا به‏‏،132 نمی‏‏خورم! 
نمی‏‏خورم! بریز بگذار سرد شود. با اینک‏ه دلش می‏‏خواهد 
که بخورد، اما تعارف میک‏‏ند و به گمان آن که از چنگش 
بیرون نرود، ادامه می‏دهد: بریز، بگذار سرد شود. این جمله 

را به آدم‏های تعارفی می‏گویند.
نوخورمکِ و پا نوشور مکِا، واترسن133 از میهمانی 
که می‏گوید: نمی‏خورم و )میهمانی( که پای نمی‏شوید، 
باید ترسید، زیرا تعارفشان ازین که نمی‏خورند و پای 
نمی‏شویند که به وثاق میزبان بیایند، سرزبانی است. چون 
به  نیستند و چون  رفتنی  وارد شدند و نشستند، دیگر 

خوردن دست گشادند، بیش از همه می‏خورند.
واکته مهمون، بلای خدای ) جانه بلای (134 میهمان 
خسته، بلای خدا داده است )بلای جان است( زیرا که 
تیمارداری و پذیرایی‏اش مشکل‏تر و طول ماندنش در 

سرای میزبان بیشتر خواهد بود.
یه وار بومه مهمونی، سلطونی/ دوار بومه مهمونی، 
مهمونی/ سووار بومه مهمونی، دربونی135 یک‏بار به 
میهمانی،  به  آمدی  دوبار  سلطانی/  آمدی،  میهمانی 

میهمانی/ سه بار آمدی میهمانی، دربانی .
بوخور و دوار،136 بخور و بگذر. گاه می‏گویند: احمد 

su .â .da havâ . sak.vače mehmōn.a. xān- tarsēn .128  . هم‏چنین ر. ک. مثل‏ها و 
اصطلاحات گیل و دیلم‏، نوشته‏ی محمود پاینده‏ی لنگرودی، بنیاد فرهنگ ایران، 1352، ص 161.

129. علي اكبر دهخدا، امثال و احکم
pəla pəte bāzi .130 )‏رشت‏(.

mēmān mēmān.a nə.Tane bi.dinə  Sāb.xānə ha .do .131)‏رشت‏(.
nu . xurəm . nu …. du.kun bə.nə sərd.a .bə .132 )‏رشت‏(‏.
nu.xurəm.ek-u pā nu.šurəm.e.k.a v.taresen .133 ‏ )‏رشت‏(‏‏.

vakat.a mehmōn balâ.ya xudây .134 ‏، برای اطلاعات بیشتر ر. ک.  محمد بشرا، منبع 
پیشین، ص 234‏.

 ya.var bumae mehmōn .i.sulton.i  du . v… bu … me …… mehmōn.i   Su .135
 v … bu … me … dar.bōn.i

buxur .u . dəvār .136
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گوراب، بوخور و دوار، خطاب به میهمانی است که 
تنها برای سورچرانی به میهمانی می‏رود و بلافاصله پس 
از خوردن غذا و انجام پذیرایی، محل میهمانی را ترک 
میک‏ند. در فرهنگ مردم گیلان، این کار ناپسند شمرده 
می‏شود. گیلانیان دوست دارند میهمان به اندازه‏ی کافی در 

نزدشان بنشیند و با میزبان از هر دری سخن بگوید.137
سال آور، میهمانی که دیر‏به دیر به دیدار خویشاوندان و 
دوستان و آشنایان می‏رود، سال‏آور به درختانی می‏گویند 

که یک سال در میان به اندازه‏ی کافی میوه می‏آورند.
بفرما بزنی، میهمان زیاده138 خوش‏باشد بگویی، میهمان 
زیادست. خلق‏و خوی خوش میزبان و میهمان‏پذیری‏اش، 
در معاشرت‏هایش با دیگران تأثیرگذار است. میزبان باید 

گشاده‏دست و خوش تعارف باشد.
بفرما نزه، سوفرا کولانا،139 بفرما نزده، سفره را به 
راه  از  میهمان  پررویی  درجه‏ی  نهایت  گرفت.  کول 

رسیده را می‏رساند.140 
میهمان کی سرده پلا بخایه، با گمج اونه ویجابنه،141 
میهمانی که پلوی سرد بخواهد، با کماجدان سفالین نزدش 

بگذار. در بیان مورد پسند بودن میهمان کم توقع.142
سو هگیته هوا و لب )گاز( واچه میمانا با ترسن،143 
از آسمان ابری روشن شده به گاه باریدن و میهمان متبسم 
)خندان( باید ترسید، زیرا که روشن شدن هوای بارانی، 
پیوسته نشانه‏ی باز شدن و رفع بارندگی نیست. میهمان 
متبسم هم ممکن است کنگر بخورد و لنگر بیاندازد و 

میزبان را دچار دردسر کند )اسماعیل گوا بر رودسر(
میمانه امون اونه دسه، شون صابخانه دس،144 آمدن 
میهمان به اراده‏ی اوست و رفتنش به اراده‏ي میزبان. 
و  باشد  دلباز  و  میزبان خوش‏مشرب و دست  هرچه 
دل  دیرتر  است  ممکن  میهمان  کند،  پذیرایی  خوب 

بکند و طول اقامتش در منزل میزبان بیشتر باشد.145

137. مرخال شفت، 1353
bə.fərmâ bəzən.i meymân zi.yādə .138

bəfermâ nəze sufra kol.a.na .139
140. مالفجان، سیاهکل، 1345.

mēman ki sərd.ə pəla bə.xayə bā . gəməj.un.ə-  Vija bə.ne .141
142. رشت.

su hagitə havâ və ləb ( gaz ) va .če meman .a ba .tərsen .143
mēman.ə amon un.ə dəs.ə šōn sāb .xān.ə dəs .144

145. رشت.

منابع
، ترجمه‏ی ذبیح الله  برون، ادوارد )1880(، یک سال در میان ایرانیان.۱۱

منصوری، کانون معرفت، تهران.
، ترجمه‏ی کیکاووس بن جهانداری،  پولاک، ادوارد، سفرنامه‏ی پولاک.۲۲

انتشارات خوارزمی، تهران، 1361.
.  کاظمی، اردشیر، دیلمان در گذرگاه تاریخ ، تهران، فرادید، 1379	.۳

 ابن اسفندیار )بهاء‏الدین محمد بن حسن بن اسفندیار کاتب، 613	.۴ ه . ق( 
تصحیح عباّس اقبال،تاریخ طبرستان، کلاله‏ی خاور.

ترجمه‏ی   ، دروویل.۵۵ سفرنامه‏ی   )1810( دروویل  گاسپار  سرهنگ 
جواد محبی، بنگاه گوتمبرگ، تهران،1337.

ایران(،  به  مربوط  )قسمت   ، دلاواله.۶۶ پیترو  سفرنامه‏ی  پیترو،  دلاواله، 
ترجمه‏ی دکتر شجاع الدین شفا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 

.1348
‏، ترجمه‏ی  سفرنامه‏ی ژنرال سرپرستی سایکس‏: ده هزار میل در ایران.۷۷

حسین سعادت نوری‏، ابن سینا‏، تهران‏، 1336.
عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار،  ۸۸.
قابوس‏نامه، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، شرکت انتشارات 

علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، 1373.
، شرکت سهامی کتاب‏های جیبی، چاپ اول،  کشاورز، کریم، گیلان.۹۹

تهران، 1347.
انتشارات  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه‏ی  ‏(،  ۱۰۱۰2520 نهج‏الفصاحه‏)فراز 

جاویدان‏، چاپ یازدهم، تهران‏، 1356.
، ترجمه‏ی  رنه دالمانی، هانری )1880/م( از خراسان تا بختیاری۱۱۱۱

فره‏وشی، امیرکبیر و ابن سینا، تهران، 1335.
، ترجمه‏ی شاپور  پاتينجر، هنری )1810(، مسافرت سند و بلوچستان۱۲۱۲

گودرزی، کتاب‏فروشی دهخدا، تهران، 1348.


